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عبداالله كيايي بيست و چهار سـال     
پيش از تهران روانـه پاريس شد تا بـه    
مدرســه گرافيك برود و گـرافـيـسـت     

اما سرنوشت گويي خط ديـگـري   .  شود
براي او كشيده بود كه امروز كـيـايـي      

هاي تنگ سنت  اي در كوچه خطاط آتليه
ژرمن پاريـس اسـت و از الـفـبـاي              

گيرد و    گوشــــه و كنار جهان وام مي

آميزد تـا     ها را در هم مي حروف و رنگ
اثري خلق كند كه شباهتي به هيچ چيز 

 .ندارد، مگر آثار عبداالله كيايي
در تـهـران زاده      1333او در سـال  
پدربزرگ كيايي يكي از دوستداران .  شد

گـاه بـه قصـد         خوشنويسي بود كه گه

زد و به قـول   سرگرمي قلم در دوات مي
ــي  ــاي ــي ــه      ” :  ك ــت ــف ــي ــزرگ ش ــدرب پ

كـه        نويســـــي بود، بدون اين خوش
افتادن من و   .  اي باشد خوشنويس حرفه

اخـوي در اين ديگ از آن هنگام شروع 
بعدتر رفتيم خدمت استاد اميرخانـي  . شد

اي    كه غرضي باشد كه حرفه بدون اين 
بعد يك دفعه به . اين كار را دنبال بكنيم

خودم آمدم و ديدم كه دارم تدريس مي 
 .“كنم
نويســان ايـران      او از انجمن خوش 

مــدرك ممتـاز گرفــت و چنـدي در    
عنوان گرافيست با تلويـزيـون    تهران به

زمان در انـجـمـن       همكاري كرد و هم
سرانجـام بـه     .  نويسان درس داد خوش

هواي تحصيل در رشتــه گرافيك بـه    
در دوران تحصيل كماكـان  .  فرانسه آمد

به تدريس خطاطي فارسي و عربي ادامه 
زمان اين عرصه را در لاتـيـن،    داد و هم

 .هــنــدي و چــيــنــي آزمــود              
همراه گروهـي   كيايي به 1370سال  

از خطاطان، با هـدف گسـتـرانـدن و         
شناساندن اين هنر، در پاريس انجـمـن   

نويسي را بنيان گذاشـــت كــه       خوش
سـالانـه هـنـرجـويـان بسـيـاري را             

اگرچه عمده اتفاقات زنـدگـي   .  پرورد مي
اش در ساختـمـان ايـن       هنري در آتليه

شود  سختي مي دهد، به انجمن روي مـي

در بخش اسپرانتوي اين شماره مطلبي درباره خوشنويسي ارائه شده است كه بـه    
معرفـي هنر خوشنويســي فارسـي و يكي از خوشنويسان معاصر ايراني، عبدالـه  

مند اسـت   يك اسپرانتودان فرانســوي كه به اين هنر علاقه.  كيايي، پرداخته است
مطالبي را درباره هنر خوشنويسي ايراني گردآوري نموده و در يك سايت اينترنـتـي   

به عـمـوم اسپرانتودانان عرضـه  )  www.persaskribarto.free.fr: بـه آدرس(
براي آشنايـي  .  در اين سايت آثار آقاي كيايي نيز معرفي گرديده است.  داشته است

خوانندگان مجله با آقاي كيايي، مطالعه مطلب زير را كه برگرفته از سايـت اينترنتي 
 . كنيم است توصيه مي“ جديد آنلاين”

ھاری  یاه  ق 
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آثــار او را تنها به خطاطــي مـحـدود     
كرد؛ تابلوهايي كه آميــزش غريبي از   
نقاشي انتزاعي، خطاطي و گـرافـيـك        

 .است
نكته ” :  گويد خودش در اين مورد مي 

جالبي كه در هنر مدرن وجود دارد، ايـن  
است كه شما نشان بدهيد كـه هــــر      

امــا  .  توانــد ايـن كار را بكند كسي مي
پشـت آن پنجاه سال بـدبـخـتـــي و        

. جا بـرسـد   ست تا طرف به اين بيچارگي
مشق بر اساس اتفاق  همه چيز اين سياه

و حادثه رخ داده، امـا وقـتـي كسـي           
آورد و اثـر را           اش را درمـي      بين ذره

بيند كه همه چيز حسـاب     كاود، مي مي
 .“است شده

هـمـه      هـا  كيايي در تمام اين سال 
اش بر اين بـوده كه در كارش به  تلاش

برسد و به طور “  هـسرايي كودكان بداهه” 
منظم، هرساله نتيجه اين تلاش را بـه    

 .است نمايش گذاشته 
 

  :منبع
 http://www.jadidonline.com/

story/253032011/frnk/
kiai_calligrapher 

 
 حمزه شفيعي: گردآوري اينترنتي

 
 
 
 
 
 
 
 

اي در مسـيـر مـعـرفـي و           مقاله 2012نوامبر  27در 
در سايت آلمانـــي زبــان       گسترش زبان اسپـرانتــو

درج گرديد كه ترجمه    (Deutsch welle)دويچه ولـه 
 .خوانيد آن را در زير مي

امروز در   .  سال پيش ابداع شد 125زبان اسپرانتو در حدود  
ي  كـه طـي سـده        با وجود آن.  سرتاسر جهان گويشوراني دارد

گذشته سياستمداران از گسترش آن جلوگيري كردند، اما امروزه 
 .شود اي به محبوبيت آن افزوده مي طرز فزاينده به

. آمار دقيق اسپرانتودانان جهان مشـخـص نـيـســـــت            
دهــد چيـزي بين يك و نـيـم تـا دو         بــرآوردهـا نشـان مي

گـويـنـد،     ميليون نفر در سراسر جهان به اين زبان سخن مـي   
اكثريت اين افـراد در اروپـا سـاكـن           
هستند، تنها در كشور آلمان در حـدود    

“ فراسـاخـتـه   ” صدهزار نفر با اين زبان 
 .آشنا هستند

لودويــك لازارو زامــنـهـــوف          

شنــاس اهـل بيالوستوك لهـسـتـان در       پزشــك و لغت چشم
اولين كتاب اسپرانتـو  .  اواخر قرن نوزدهم اين زبان را ابداع كرد

در آن زمان بياليستوك بخشي از   .  چاپ رسيد به 1887در سال 
روسيه بزرگ بود و هدف از اين كار زامنهوف، ايـجـاد پـلـي         

ها و ملل گوناگون و تبـلـيـغ صـلـح و           ارتباطي ميان فرهنگ
 .ها بود نوعدوستي ميان آن

 
 موانع سياسي

اولريش لينز، مورخ و معاون اسبق مديركل انجمن جهانـي   
همه سـال     كه پس از گذشت اين اسپرانتو معتقد است علت آن

تـر بـه مسـائـل          اسپرانتو تنها چندصدهزار سخنگو دارد بيش
 .گردد سياسي برمي

خصوص در آلمان نازي و اتحـاد   اسپرانتو به:  گويـــد او مي 
. آمد شمار مي جماهير شــوروي خطرناك و مخل منافع ملي به

المللي را تسهـيـل    اعتقاد بر اين بود كه اين زبان ارتباطات بين
 .شد كند، و طبعا چنين چيزي در كشورها جرم محسوب مي مي

المللي اسپرانتو به  افزايش محبوبيت زبان بين 
  هاي نوين لطف اينترنت و رسانه
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هـاي   مندان به اسپرانتو عقايــد و انگيـزه  اگرچــــه علاقه 
حــال بيشـتـرشـان افــراد آزاده،          گوناگونـي داشتنــد، با اين

هـا   در نگاه آن.  گرايي افراطي بودند دوست و مخالف ملي انسان
 .اي بود بــراي نزديك ساختن ملل جهان اسپرانتو وسيله

هاي بسياري را    ئولوژيست شمول، توجه ايده اين نگاه جهان 
به سمت و سوي اسپرانتو معطوف نمود، ليكن در پيچ و خـم      
اتفاقات سياسي قرن بيستم اسپرانتو شديدا تضعيف گشت و بعد 
از اتمام جنگ دوم جهاني، زبان انگليسي چنان ريشه دواند كـه  

 .ديگر اسپرانتو فرصت چنداني پيدا نكرد
هاي اخير اسـپـرانـتـو      رسد كه در سال نظر مي همه به با اين 

يكي از دلايل آن پديده اينترنت و   .  دوباره رو به گسترش است
تـوانــــــد      اسپرانتـو مـي    .  المللي است گسترش ارتباطات بين

اي براي غلبه بر موانع زباني در دوران مدرن تـبـديـل     وسيله به
 .شود

 
 المللي هاي بين تسهيل مسافرت

اش معتقد است كـه     رونالد اشنل براساس تجارب شخصي 
او .  تـر كـنـد      المللي را آسان هاي بين تواند مسافرت اسپرانتو مي

سخنگوي يك انجمن اسپرانتو در شهر برلين با صد نفر عضـو  
اش حدود هزار نفـر بـه      گويد كه در منطقه زندگي او مي.  است

 .كنند اين زبان تكلم مي
نـوازي رايـگـان       سرويس مهمـان :  گويد اشنل در ادامه مي 

در دنياي اسپـرانـتـو     1974از سال   Coach Surfingمشابه با 
چيزي كه اشنل به .  وجود داشته و بسيار هم مورد استفاده است

المللي از افرادي است كه  كند وجود يك شبكه بين آن اشاره مي
هاي  صـــورت رايـــگان مســـافران اسپرانتودان را در خانه به

د البتــه اين سرويــس لزوما منحصــر به ـدهن خود اسكان مي
بسيــــاري از اوقـات، ميزبـان شـهـر و نقـاط  .  اسـكان نيست

 .دهد ديــدني آن را نيـز بـه مسافر ميهمان نشان مي
توانستـه   عنوان نمي گويد كه به هيچ اشنل به دويچه وله مي 

با اين حال به لطف اسپرانتو تـوانسـتـه    .  فرانسوي صحبت كند
امروزه او بـه      .  سرعت در اين كشور دوستاني پيدا كند است به

 .كند اين زبان نيز صحبت مي
 

 اهميت است اعداد و ارقام بي
تر بودن تعداد سخنگويان اسپرانتو بـه   اشنل معتقد است كم 

ي  مساله ارائه.  نسبت انگليسي يا فرانسوي مساله مهمي نيست
كس قابل استفاده  داوطلبانه ابزاري ارتباطي است كه براي همه

 .باشد

چنان كاربــردهاي عملي خود را  گويـــد اسپرانتو هم او مي 
كه حتي امروز در تبليغات كالاهاي مختلف  دهد، چنان نشان مي

در حال حاضر انجمن اسپرانتوي برلين درنظر دارد .  كاربرد دارد
هاي توزيع شـده   پلاكاردهاي تبليغاتي اسپرانتو را روي دوچرخه

در شهر ورشوي لهستان، سيستم بـه  .  در سطح شهر نصب كند
عـدد دوچـرخـه         1100ها كه شامل    گذاري دوچرخه اشتراك

معناي وسيله  اين واژه در اسپرانتو به.  نام دارد  Veturiloشود مي
اي موثر در بازاريابـي اسـتـفـاده        گونه از اسپرانتو به.  نقليه است

المللـي   ها بـــراي تاكيد بر هويت بين بسياري از هتل.  شود مي
. كننـد  خود كلمه اسپرانتو را در تركيب نام خودشان استفاده مي

كـه آيـا      توان گفت  نمي
چنين اتفاقاتي نتـيـجـه    
مســتــقــيــم افــزايــش    
محبوبيت اسپرانتوسـت،  

چه كه در حـال       اما آن
حاضر مسلم است تعـداد  

افـــزايـــش  رو بـــه       
  .باشد اسپرانتودانان مي

 
 :منبع

http://www.dw.de/esperanto-language-gains-
ground-in-internet-age/a-16404951 

 اميد روحانيان: بازگردان

آموزش اينترنتي رايگان از پايه تا    
 پيشرفته

 
 

!lernu  سايتي چند زبانه است كه با هدف
ي زبان  رساني به كاربران اينترنت درباره اطلاع
المللي اسپرانتو و كمك به ايشان براي  بين

اندازي شده  فراگيري آسان و رايگان اين زبان راه
 .است

اسپرانتو زبان بسيار مناسبي براي ارتباطات آسان 
 .است

www.lernu.net 
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بعــداز ظهــر در اســتانبول گــردش       
شود،   وقتي مشكل آدم حل مي.  كنيم مي

كنـار  .  بيند  چيز را بهتر مي اش همه چشم
جا جمـع     رويم، ماهيگيرها آن   ساحل مي

اي را    كننـد مـاهي     اند و تلاش مي    شده
چـه ملالـت و كـسالت       .  بيرون بكـشند 

 !وحشتناكي است اين ماهيگيري
در نزديكي تنگـه بـسفر چنـد زوج           

كـه از آن      هايشان را بـدون ايـن     ماشين
جـا    كنند و از همان  پياده شوند پارك مي

كـشند    سيگار مي.  شوند به دريا خيره مي
خـدمت از     يك پيـش  .  خورند  و چاي مي
گذرد و    ها مي   ي اين اتوميبل كنار پنجره

. كنـد   چاي و سيگار و نوشيدني سرو مي 
ــا آرام آرام            ــاك دريـ ــبز و پـ آب سـ

ها از چپ و     كشتي.  شود رنگ مي طلايي
ــراي بهــره    ــردن از آخريــن      راســت ب ب

بـازي    هاي روشـنايي روز ديوانـه       لحظه
هـا بـر      لحـن فلـز فـام آن      .  آورند  درمي

ــته آن  ــس       گلدس ــاحل منعك ــوي س س
اين هم از خورشـيد كـه فـرو          .  شود مي
 .بيند ي بسفر شب را مي رود و تنگه مي
 
 جاده ابريشم  

در پايــان قــرن نــوزدهم، يــك       
دان آلماني به نام فردينانـد        جغرافي

فون ريختوفن نام مـشتركي شـامل        
كـم بـه خاطـر       هايي كه كم تمام راه

مبادلات تجاري بين شـرق و غـرب      
شدند، ابداع نمود و از آن         ايجاد مي

زمان يعـني در سـال يكـم قبـل از           
هـا ابريـشم را بـه         ي ما، پارت   دوره
اين پيشنهاد .  ها پيشنهاد كردند رومي

اقبـالي و موفقيـت       كاملا بـا خـوش    
چون   امروز همه آن را بي .  همراه شد

اي كه از اسـتانبول     و چرا براي جاده
رود به كـار     مي)  در چين(به شيئيان 

ها و نقـشه     خطوط اصلي راه.  برند مي
ها   ها بر مبناي مشكلات حوزه آن  آن

. در هر لحظه كـشيده شـده اسـت         
ضرورت داشت تـا حـد ممكـن از          

رحـم، سـر بـه فلـك          هاي بي  بيابان
هـا در دنيـا،       ترين كوهستان   كشيده

خـــو،   رودهـــاي وحـــشي درنـــده   
هــا و بانــدهاي تبهكــار و        درگــيري

در .  سارقين و اوباش اجتنـاب كـرد     
حقيقت از هر شهر بـااهميتي راهـي        

موضوع راجع به زماني  .  وجود داشت
هاي شتر و تاجران    است كه، كاروان
ســال بــراي كــل     3تقريبــا حــدود   

 سفرشان به وقت نياز داشتند
ابريشم تنها كالايي نبود كه حمل  

ــي    ــل م ــه       و نق ــد البت ــد، هرچن ش
فرهنگ مبتكـر   .  اش بود ترين بارزش

چين توانـست كالاهـا و اجنـاس و           
داشـتني و     بسياري چيزهاي دوسـت   

اي را بـه غـرب        شايد هم ناشناخته  
جـات،    بشناساند، مثـل انـواع ادويـه     

 .كاغذ، چيني، شيشه، پودر و پنبه
ليكــن در ايــن جــاده چيزهــاي       

ديگري نيز بـه راه افتـاد از جملـه           
شناخت و آگاهي؛ در سرتاسـر ايـن    

هـا و     ها، مذاهب، زبان   مسير فرهنگ
هاي گوناگون زندگي گسترش    شيوه

آن دســـته از    .  و توســـعه يافـــت   
تـرين مـذاهبي كـه در آسـيا            اصلي

بودند از طريق اين جاده به مناطـق       
پس از شكست   .  دوردست راه يافت 

آيين مانوي، مذهب نسطوري كـه از   
هاي آييـن مـسيحيت اسـت و           فرقه

ادبان زرتشتي، بودا، و اسلام ابتدا در 
چين و سپس در كل آسياي مركزي  

 .بخشي دست يافتند به نتايج رضايت
شدن   اولين مسير به سوي جهاني   

 

 :ادامه ماجرا
  
 

 6قسمت 
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سـال پيـش در مبـادلات        2100به 
ــاز          ــن ب ــن روم و چي ــاني بي بازرگ

از نظــر عــرض و پهنــا      .  گــردد  مــي
اي تنگ و باريك اما از حيـث        جاده

هـا    مسافت طولاني و از بابت داشـته  
جالـب اسـت كـه،      .  بسيار غني بـود  

وجـود آمـدن      جاده ابريشم باعث به
دومين مسير بزرگ دنيـاي تجـارت    

امپراطوري مقتدر عثماني آن را   :  شد
بلوكه كرد، و اين قـضيه كريـستف        
كلمب را ترغيب نمود تـا در صـدد      
جستجوي راه ديگري به سوي هنـد     

چـه  .  از مسير اقيانوس اطلس برآيـد 
افتـد،    چيزهايي در تاريخ اتفاق مـي      

 مگه نه؟
 

 ابريشم
چطور خلاقيـت چيـني توانـست        

يك پروانه زشت را در دنيـا شـهره      
خاص كند و از ماده لزج بدن كـرم    

اي ببافد كه از خود  اين پروانه پارچه
 تر باشد؟ طلا هم باارزش

صــنعت توليــد مــستلزم صــبر و       
تخم   300تر از  بيش:  شكيبايي است

. كنند داري مي پروانه را در گرما نگه
هاي نوزاد متولد شـدند،     وقتي حشره

بعد بـا بـرگ تـوت سـفيد تغذيـه            
شوند و پنج بار در روز بايد محل   مي

. هـا را تمـيز كننـد       دفع فضولات آن
هــا پيلــه تنيدنــد،     ســپس وقــتي آن  

شود، و    سازي شروع مي مرحله آماده
لازم است كه در مورد يـك لحظـه      
صحيح و كاملا دقيق توجـه خاصـي      

پيچـي    مبذول داشت تا مرحله حلقه   
كـه    انجام شـود، قطعـا قبـل از آن         

ها را خواهنـد    شفيره پروانه شود پيله
بـه  .  شكست تا آن را بيرون بياورنـد 

كمك بخـار آب جـوش و جـاروي         
كوچك مخصوصي نقطه انتهايي نـخ   

ها   كنند، چنـد تا از آن  را جستجو مي
تا كـرده و بـه دور ماسـوره              را يك
هــا را كــلاف     بعــدا آن .  پيچنــد  مــي
ــي ــاده         م ــافتن آم ــراي ب ــد و ب كنن
 .سازند مي
اي   دهـد پارچـه     چه نتيجه مي آن 
بديل اسـت، درخـشان و شـفاف         بي

تــر از پــشم، نــازك و        ولـي محكــم  
ظريف اما گرم، لطيف براي نـوازش    

هـا بـراي آن       رومي.  و براق مثل فلز 
ــي       ــلا را م ــت ط ــد و     قيم پرداختن

وار اين پارچه در دنيـاي مـد         ديوانه
كه امـپراطوران     قرار گرفت تا جايي  

چون دست بيش از حد از آن بيرون  
آمد استفاده از آن را براي مردان  مي

ها معتقد بودند،     خيلي.  ممنوع كردند
كه ابريشم به جريان سـقوط و زوال    

در عرصـه   .  زنـد   امپراطور دامن مـي  
مسايل اخلاقي نيز ابريـشم جايگـاه      
موفقــي پيــدا كــرد، و خــود ســنكا       

Senka )     فيلسوف و تراژدي نويـس
رومي كه مربي نرون امـپراطور روم     

مـن  “:  كنـد   گونه گلايه مـي   اين) بود
لباس ابريشمين را ديدم، البتـه اگـر    

اش   بتوان نام لباسـي را كـه پارچـه      
اي براي پوشش   چيزي و نه حتي لايه

ــاس          ــدارد، لب ــدن ن ــت ب و حفاظ
زنان خود بـا پوشـيدن آن     . گذاشت

هيـچ    قضاوت خواهند كرد كـه بـي       
توانند بگويند كه برهنـه    تاييدي نمي

آن را از كشورهاي گمنامـي   .  نيستند
كننــد وارد    كــه مــا را غــارت مــي     

كنيم و در ازاي آن بهاي گزافـي     مي
كه زنان ما خود را     پردازيم تا آن مي

هايـشان و حـتي در        تر از اتاق    بيش

برابر عشاق خود در جامعـه نـشان         
  .”دهند

ــل          ــراب آن را در ك ســپس اع
از .  منطقه مديترانه گـسترش دادنـد   

والنسيا به كاتالونيا رسيد و توليد آن   
دو نفــر از   .  آغــاز شــد   15از قــرن   

گرايان ابريشم بافي  ترين صنعت مهم
 Tortosaو    Leleidaدر كشور مـا   

  .بودند
 

ــراي شــام رســتوران اورينــت          ب
كنيــم كــه    اكــسپرس را انتخــاب مــي    

رستوراني دلنشين است، كه تقليـدي از       
دوران تـــاريخي ديگـــري دارد، و از         
بازديدكنندگان درسـت مثـل مـسافران       

كنـد و     يكصدسال قبـل پـذيرايي مـي       
ــز         ــروف را ني ــاي مع ــسافران قطاره م

هـاي    ديوارهـا، لامـپ   .  دهد  پذيرش مي
هـاي مربـوط بـه همـان          سقف، عكس 

هــا و    هــاي قــديم، پيــشخدمت     زمــان
ها، غذاهايي كه به سبك سنتي   گارسون

اند، تنهايي، تصوير يك مـرد        پخته شده
كنـد، حـوض و       روحاني كـه دعـا مـي       

. افشان در برابر ديدگان ما   هاي آب فواره
از خودمـان و بـا      .  آور اسـت  كلا اعجاب

ها هم دارند     چند خانم استراليايي كه آن
زنند  خورند و با هم گپ مي جا غذا مي  آن

مـا راجـع بـه سـفر        .  گـيريم   عكس مي 
 .دهيم خودمان برايشان توضيح مي

 ! ـ اوووه، تبريك 
كه به آن سـوي اقيـانوس         براي آن 

گوييم احتمالا از اسـتراليا     آرام برويم مي
هــا توضــيح    عبـور خــواهيم كــرد و آن      

دهند كه براي گـذر از اسـتراليا بـه            مي
قطــار و بــه مــدت چهــار روز احتيــاج         

هــا هنــوز درســت     آن.  خــواهيم داشــت 
خواهيم دور دنيـا      اند  كه ما مي   نفهميده

كه از ميان چهـار     مسافرت كنيم، نه اين
 .قاره عبور كنيم

در بازگــشت بــه هتــل از مــسجد         
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سلطان احمد يـا مـسجد آبـي عكـس           
گانه نوك سـورني    گيريم، مناره شش مي

هـاي اطـراف نـور        آن بر فـراز باغچـه     
هـاي تـوي پـارك        رسـتوران .  پاشـد  مي

ــار             ــت از آدم، و قط ــر اس ــي پ همگ
ــريع ــشرق       سـ ــسير مـ  Orientaالـ

Ekspreso   هـا    ايـن .  بيـني   را خالي مي
 .موضوعات اين شهر متمدن است

ايم،   ما اكنون در دروازه آسيا ايستاده  
از مشرق و از سرتاسر جاده ابريـشم بـه    

اين شهر در ميان    . رسد جا جنس مي اين
ي آبـي كـه       ها، با يـك گردنـه    فرهنگ

كنـد و دريايـي       ها را از هم جدا مي   قاره
اي   دلفريب واقع شده است، و بـه گونـه    

بدلي و ثانوي يـك نقطـه اسـتراتژيكي      
ها اسـتانبول را      رومي.  شود  محسوب مي

به عنوان پايتخـت امـپراطوري شـرقي       
خود انتخاب كردند تا بر بـازار تجـارت         

پـدربزرگ  .  كنترل داشته و رياست كنند  
ماركو پولو تقريبا به طور دائـم در ايـن         
شهر اقامت داشت و آن را پايگاه پسران  

استانبول درخشش  .  هايش قرار داد  و نوه
پرشكوه و جلالش را مديون امپراطوري   

ها اين شهر را بـه   عثماني است چون آن
ي   عنوان پايتخت پذيرفتند، و مثل همه   

ها جاهاي ديگر را غـارت و          امپراطوري
چپاول كردند و اين شهر را بـا بناهـاي        

در زمان حاضر   .  قيمت زيبا ساختند  گران
استانبول هنوز به عنوان مركـز تجـاري     
آسياي غربي و اروپاي شرقي باقي مانده 

ــت ــران،       :  اس ــان، اي ــا از آذربايج مرتب
بلغارستان و روماني و غيره براي خريـد     

 .آيند جا مي به اين
اما شهر از فقدان تـوازن اقتـصادي       

بـرد، كـه امـري متـداول در            رنج مـي  
كشورهاي به اصـطلاح جهـان سـومي       

ايـم    است ـ ولي ما در اروپا موفق شـده    
آن را حل كنيم ـ و باعث شده است كه   

ها از زادگاه خود بـه شـهر          تمام خانواده
ها، هـر سـاله     بنا به گفته. مهاجرت كنند

آينـد و     پانصد هزار نفر به استانبول مـي  

هر ساله هزار خيابـان جديـد احـداث و       
يك پنجم كل جمعيـت     .  شود اضافه مي

كشور در اين شهر مستقر هستند، كه در 
ارتباط با تفاوت فاحش تـراكم جمعيـت     

 . برانگيز است مسئله
 

  Orienta Ekspreso رستوران
 Orienta Ekspreso     نام خـود

را مــديون خــط آهــني اســت كــه       
استانبول را بـه پـاريس گـره زد و           

به .  جا ساخته شود   باعث شد كه اين
داشتن مشتريان و مسافران ثروتمند   

هايـي    تدريجا عادت كرده است، آن
كه با همين قطار به ايـن رسـتوران        

آينــد و امــروزه تجمــل و            مــي 
گرايي را تمامـا حفـظ كـرده       لوكس
 .است
ــستگاه اختصاصــي      ــتوران اي رس

ــدون          ــه ب ــايي دارد ك ــسيار زيب ب
گذاري عمومي قابل استفاده     سرمايه

درهاي مرتفـع و بلنـد از        .  باشد  نمي
خارج به رنگ مـاهوتي و از داخـل         
سفيد، فـرش پهـن شـده بـر روي            
زمين، ديوارهاي روشن كه تـصاوير     

” كشتار در اورينت اكـسپرس    “فيلم 
ــر روي آن   ــزان اســت، و       ب ــا آوي ه

چيزهاي عتيقه ديگـر بـه مـشتريان      
ميزهاي گرد و   .  گويند  آمد مي خوش
هـا    دار اطـراف آن   هاي دسته صندلي

سـوي    از آن .  اند  پراكنده چيده شده  
هـاي    هاي اهرمـي بـا شيـشه         پنجره

مناسب، كليـساي اسـقفي، ممتـاز و         
ــي     ــده م ــسته دي ــود و آدم      برج ش

هـايي را از هـردو        توانـد تـراس     مي
طرف كه يكي در مشرق خيابـان و        
ديگري مشرف بـه ايـستگاه قطـار         

تيرهاي فرفـورژه  . است ملاحظه كند
كنند، وسـط     از پشت بام حفاظت مي

اين تيرها لامپ بزرگي آويزان است  
كــه ســقف خاكــستري را روشــن       

هـاي    شود تـابش   كند و باعث مي مي
دار شوندو فضاي دلنشين و    نور سايه

تابـش  .  بخشد باعطوفتي به محيط مي
نور شـمع در وسـط هـر مـيز ايـن             

ي   چشمه.  كند  تر مي   احساس را قوي
در حال فوران بر سر اين فضاي بـه     

 . زند هم آمده تاج مي
 

  ساعت لعنتي
 روز ششم

صداي سـوت از روي مـيز شـنيده           
صبح است و ما    6زنگ ساعت .  شود مي

خواب بيرون بياييم تا    بايد زودتر از رخت
بتــوانيم كمــي اســتانبول را بگــرديم و       

 .چندتا عكس بيندازيم
ــي    ــيرون م ــا يكــي از         ب ــم و ب آيي

قطارهايي كه از شهر بـه سـوي تنگـه         
سـر  .  شـويم   رود مواجـه مـي      بسفر مـي  

ميليـون    10تـر از      صبح بيش   7ساعت 
ساكنان استانبول انجام كارهاي روزانـه     

خـصوص بـراي     كنند، به خود را آغاز مي
 .كه چيزي بخرند يا بفروشند اين
ــل         ــا روي پ ــا ماهيگيره ــار دري كن

. شـوند  هايشان جمع مي مجهزي با قايق
ــي      ــر م ــه نظ ــروز ب ــه روز      ام ــد ك رس

ــوش ــطل       خ ــد، و س ــسي باش ــا   شان ه
تـر از ماهـي       تر و بيـش  طور بيش همين
هايي كـه در هـواي خـارج از آب           مرده

براي اوليـن   .  گردد  شوند پر مي  غرق مي
بار است كه ما نـاظر يـك مـاهيگيري          

 . موفق هستيم
كنيـم و     از سرتاسر پـل عبـور مـي         

ترين   ما در راه معروف  .  گيريم عكس مي
” توپـاكي “هاي تاريخي يعني    شهر ابنيه

ــستيم    ــي، ه ــسجد آب ــا را    كفــش.  م ه
هايـي    آوريم و داخل يكي از كيسه  درمي

كـــه در قـــسمت ورودي قـــرار دارد        
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ما در يك قلمرو اسلامي پـا    . گذاريم مي
ايم و به انجام و مراعات اصـولي   گذاشته

كه در ايـن مكـان و بـراي ايـن ديـن            
: شـويم   شود اهميت قائل مي    رعايت مي

. همه بدون كفش و زنان با سر پوشـيده  
پاسه پارتو در رمان ژول ورن، به داخـل   
يك معبد هندي رفت تـا از آن بازديـد         

كــه بايــد     كنــد بــدون توجــه بــه ايــن     
هايش را دربياورد و ايـن واقعيـت      كفش

ها اجازه ندارند از معبد بازديـد        كه غربي
دقـتي بـه     كه اين بي كنند و خلاصه اين

ــش        ــت دادن كف ــت از دس ــا و    قيم ه
اي از طرف  جان كردن كتك جانانه نوش

و، بـه غـير از      .  روحانيان معبد تمام شد   
اين، اين مساله منجر به يك ضد امتياز    
براي سفر شـد چـون پليـسي بـه نـام             
فوكس به دنبال فيليس فوگ كه بـه او    
در سرقت از بانكي در انگلستان مظنون   

اي گـير آورد و توانـست او را           بود بهانه
 . دستگير كند

زنيـم و در      هـا قـدم مـي       در خيابان 
جستجوي يك چهره، خـبر يـا مكانـي         

در .  گـرفتن از آن هـستيم       براي عكـس 
طول اين وقـت كمـي كـه در اختيـار             

هاي شهر   كنيم از ديدني داريم، سعي مي
 10اي برداشت كنيم، شهري كه    چكيده

چـيز آن     كه بتوان همه روز هم براي اين
 . را ديد كافي نيست

همان را به بـازار بـزرگ         آخرين نگا 
شايد در صبح يك كم فـرق   :  اندازيم مي

ولي نـه، همـه چـيز عيـن        .  داشته باشد
امروز، همـه بـا آرامـش و         .  ديروز است 

بال به دوربيـن اسـلايد مـا نگـاه         سبك

كنند حتي يكي هم پيـشنهاد خريـد       مي
شايد داد و ستد خوبي باشد كه   .  دهد مي

چيزهايي را با خود داشته باشيم و در راه 
 . ها را بفروشيم آن

بعـد از ظهـر آمـاده         2سر سـاعت     
هستيم تا سوار اتوبوس شـويم، امـا تـا         

ــاعت   ــي    3س ــين نم ــد  ماش ــا .  آي گرم
كنيـم يـه      سعي مـي  .  تحمل نيست قابل

جوري وقت بگذرونيم به اين اميـد كـه     
. هر لحظه ممكن است اتوبـوس برسـد     

رسد و مـا    بالاخره ميني بوسي از راه مي
ها را در داخل خود با گرمايـي      و چمدان

در ايـستگاه   .  كنـد   كننـده بـار مـي       خفه
شـود، كـه      اتوبوس هـم ملاحظـه مـي      
هـاي    ساك.  استانبول شهر تجارت است

بزرگ اليافي دور و بر راننـده روي هـم     
ها را كجا  دانند كه آن انباشته شده و نمي

چنـد نفـر بـالاخره تـصميم         .  جا بدهند 
ها را از هم باز كنند تا جا   گرفتند صندلي

از وضعي كه داشـتيم تـا حـد          .  باز شود
 !آخيش. زيادي خلاص شديم

. شـويم   عازم ارمنستان بـزرگ مـي       
. گونـه ناميـد     جـا را ايـن      ماركو پولو اين
هاي زيادي هـست و از         جايي كه فواره 

كند و    ها روغني سياه رنگ فوران مي آن
ــان از آن اســتفاده            آدم ــراي درم هــا ب
 :كنند مي
شـود كـه از آن        اي يافت مي فواره“ 

مشروب بـوداري شـبيه روغـن فـوران          
كند، خيلي زياد، در حجمي وسيع، تا     مي

تا كشتي همزمان    100جايي كه هر بار 
توانند شـارژ شـوند؛ بـراي خـوردن            مي

مناسب نيست ولـي بـه درد سـوزاندن          

خورد، براي افرادي هم كه خارشـك   مي
دارند خوب است كه روي پوست ماليده    

خصوص شتر هم    براي حيوانات به.  شود
كنند چون ضد كهير و زخـم    استفاده مي

از مناطق دوردست براي گرفتـن       .  است
آيند و تمام اقليـم مجـاور     اين روغن مي

غير از اين روغن براي سوزاندن و گرما    
 . ”كنند از چيز ديگري استفاده نمي

ــتيچللو          ــا رسـ ــو يـ ــاركو پولـ مـ
Rustichello       تـا    100شايد در مـورد

كشتي يك مقدار اغراق كرده باشـند و        
توان فهميد كـه آن روغـن         خوبي مي به

درمان و معالجه با نفت  .  سياه نفت است
سنتي است كـه بـه دوران مـا رسـيده            

پدر زلت، همان جوان بوداپـستي       .  است
كرد، كه در سـن نوجوانـي،         حكايت مي

زخم تبر خورده بـود و او را بـا هميـن            
ماركو پولو چطـور    .  روش معالجه كردند  

توانست تصور كند كـه روغـني كـه       مي
برند، دنيا   كار مي براي درمان خارشك به

را به جايي خواهد برد كـه مـستقيم يـا       
هاي فراواني در  غيرمستقيم، باعث جنگ

 ام شود؟ 21يا شايد هم  20قرن 
استانبول را با احساس تلخي تـرك      
كنيم چون نشد كـه زمـان مناسـبي       مي

شايد .  براي بازديد از آن اختصاص دهيم
از حالا بـه بعـد، ايـن بـراي سـفر مـا              

ي اصلي باشد كـه وقـت كافـي            مسئله
 .چيز وجود نداشته باشد براي همه

 
 

 
 

 ادامه دارد 

 ي  سبزانديشان، موسسه 
 انجمن اسپرانتوي ايران 

 
 !كند مندان و دوستداران اسپرانتو را دعوت به عضويت مي ي علاقه همه

 
 هاي فرهنگي اسپرانتو              بـراي تقويـت فــعـاليتگسترش و به كارگيري اسپرانتو 
                                                       حمايت از اسپرانتو  www.espero.ir 
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 مقدمه
ما در ميانه راه تغييرات بزرگ             

فرهنگي و زباني  هستيم كه جهت اين        
سوي همگوني      تغييرات از تنوع به      

رسد كه چنين      نظر مي   به.  باشد  مي
از عوارض اين   .  سابقه نيست   تغييراتي بي 

. هاست   همگوني كاهش تعداد زبان       
شود كه    عنوان مثال تخمين زده مي      به”

طور متوسط هر دو        در قرن آينده به     
هفته شاهد از بين رفتن يك زبان            

كاهش در تعداد كلي       “  .خواهيم بود  
تنها در  )  ها  و احتمالاّ فرهنگ  (ها    زبان

گذر از چندين نسل قابل تشخيص           
شناسـاني چون      خواهد بود و زبان       

و )  Frans Boas(فـــرانس بوآس     
 Edward(ادوارد ساپيــــــــر         

Sapir (اند به آن پرداخته . 
شود دلايل از     در اين مقاله سعي مي     
رفتن زبان، تاثيرات آن بر ساختار و          بين

قواعد زبان و هم بر هويت خود افراد           
مطالعات .  مورد بحث قرار گيرد         

ها با تنوع  دهنده رابطه نابودي زبان نشان

متن كامل مقاله و ارجاع به        (.  زيستي است 
 info@espero.irمنابع با ارسال ايميل به      

 .)قابل دريافت براي علاقه مندان خواهد بود
 

 زبان در معرض خطر
حتي يك بررسي سريع از آثار            

هاي در معرض خطر، چه       مربوط به زبان  
هاي معتبر و چه در آثار            در روزنامه 

ها   تحقيقي، آمـاري درباره حيات زبـان     
دهد كه در اكثر موارد صدق          ارائه مي 

 90الي    50احتمال دارد كه     .  كند  مي
سال آينده از بين      200ها در     درصد زبان 

عبارت معروف    جا اين   بروند و در اين    
شود كه در     بيني مي   پيـش”:  وجود دارد 

حدود نيمي از شش هزار زبان زنده دنيا        
و .  در آخر اين قرن خاموش خواهند شد      

 200ها تا  در صد از اين زبان 90الي  80
سال آينده يكي پس از ديگري از بين          

المللي   مجله بين (“  .خواهنـــد رفــــت 
آمار ).  2000ژوئن سال      19نيوزويك،  

مذكور حاصل تحقيقات يكي از             
شناسان بزرگ به نام مايــــــكل       زبان

 .باشد مي) Michael Kruss(كـراوس 
ها را به چهار       كراوس حيات زبان    

 :كند دسته تقسيم مي
هــاي خــامــوش      زبـان  -1 

)Extinct languages  :(هايي     آن
ها صحبت    هستند كه ديگر به آن زبان      

 .شود نمي
هاي در حـال مـرگ     زبـــان -2 

)Moribund languages) در حدود  ): 
هايي هستند كه ديگر       آن)  زبان  3000

عنوان زبان مادري      ها به   توسط بچه 
 .شود صحبت نمي

 Safe(هــاي ايـمـن     زبـان  -3 

languages) ) زبان   600در حدود  ): 
هايي كه براي زمان نامحدودي در          آن

گيرند كه    آينده مورد صحبت قرار مي      
گويان يا    اين امر به تعداد زياد سخن        

 .هاي رسمي دولت بستگي دارد حمايت
در : (هاي در حال خطر     زبان  -4 
كه جداي از     هايي  زبان)  زبان  2400حدود

سه دسته ديگر بوده و اگر شرايط فعلي         
ادامه يابد ديگر در قرن آينده توسط           

     
 هاي زبان     

  بومي            
  ليندسي وايلي

  طيب چهري: بازگردان

 
 

وايلي استاد زبانشناسي و علوم كلاسيك در كالج دارتموث و در حـال  .  ليندسي جي 
حاضر صاحب منصب كرسي استادي در زبان شناسي و علوم شناختي، و مطالـعـات   

اي از مقالـه ايـن اسـتـاد    اين بخش گزيـده  .اي و بين المللــي اســت ميان رشته
متن كامـل و ارجــاع بـه منابـع بـا ارســال ايميل به آدرس . ( شنــاس است زبان

info@espero.ir مندان قرار خواهد گرفت در اختيار علاقه(. 

 آينده
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ها مورد استفاده قرار نخواهند            بچه
هاي در حال     ها به زبان    اين زبان .  گرفت

جز در موارد      مرگ تبديل شده و به       
استثنايي در بقيه موارد خاموش خواهند       

 .شد
هاي در    بر اين اساس دامنه زبان       

درصد   90الي    50حال نابودي به حدود     
%) 50(هاي در حال مرگ       زبان.  رسد  مي

شوند   جا كه ديگر منتقل نمي         از آن 
محكوم به فنا بوده و در حال زوال             

هاي در    كردن زبان   با اضافه .  باشند  مي
هاي   زبان%  40در حدود    (حال خطر    

كننده   توان مبناي نتايج نگران      مي)  دنيا
بنابراين من آمارهاي    .  كراوس را ديد   

عنوان محاسباتي معقول و       مذكور را به  
بينم و با توجه به اتفاقاتي كه  منطقي مي

توان نابودي و     افتد مي   در قرن آينده مي   
هاي بشري را مشاهده      زبان%  90فناي  
 . كرد
براي اهداف كنوني دو مخالفت          

گيري مطرح    اساسي در رابطه با نتيجه     
كه اگرچه تعريف        اول اين  .  شود  مي

“ زبان در حال خطر   ”بدبينانه كراوس از    
ــ يعني زباني كه ايمن نبوده و در حال         
مرگ نيز نباشد ــ به خودي خود             

آفرين نيست اما حداقل درك          مشكل
ها   چه كه براي اين زبان      منسجمي از آن  

دهدكه   خواهد اتفاق بيافتد ارائه مي       مي
. كننده نباشد قابل بحث است      اگر گمراه 

عنوان مثال شوشوني زباني آزتكي ـ         به
يوتايي در ايالات متحده است و فوي         

. باشد  زباني پاپوآيي اهالي گينه پاپوآ مي     
گو   سخن  2500سختي    اين دو زبان به    

بندي كراوس تحت     دارند و طبق طبقه    
هاي در حال خطر قرار          عنوان زبان 

چه زبان شوشوني را       اما آن .  گيرند  مي
كند دلايل تاريخي و فرهنگي       تهديد مي 

چه زبان فويي را تهديد         است ولي آن   
كند بيماري يا فاجعه محيطي است         مي

گويان را از     تواند جمعيت سخن    كه مي 
ها   بين برده و يا منجر به مهاجرت آن         

بيني صحيح درباره     بنابراين، پيش .  شود
فقدان زباني مستلزم ارتباط ظريف با         

. باشد  هاي در معرض خطر مي         زبان
اي است كه توسط ديگر       مسلماّ اين رويه

. شود   كار گرفته مي     شناسان به    زبان
دومين مخالفت درباره آمارهاي كراوس،     

بيني قابل اعتبار آينده          درباره پيش  
هاي مورد استفاده اين است كه           زبان

هاي در    احتمالاّ تخمين او درباره زبان     
. بيش از حد بوده است   %) 50(حال زوال 

هاي رايج دنيا به اندازه         از زبان %  50
كافي اعتبار دارند تا بتوان مجوز ترجمه        
كتاب مقدس را برايشان در نظر گرفت،       

% 40به اندازه كافي اعتبار ندارند و   % 10
خاطر كمبود اطلاعات     باقي مانده را به    

. بندي قرار داد     توان در اين دسته      نمي
كنند كه    مترجمان قومي تصديق مي     

هاي دنيا هم اكنون در حال         زبان%  20
 .باشند مرگ مي

كه متاسفانه اسم     (نظران      صاحب 
به رقمي  )  ها را ذكر نكرده است         آن

در ضمن   .  اند   رسيده%  50بالاتر از     
كند كه شرايط شناخته      كراوس ادعا مي  

اي كه منجر به مرگ و زوال              شده
شود در كشورهايي      ها مي   فراوان زبان 

قرار دارد كه داراي بالاترين سطح تنوع       
اگرچه اين ادعاي او     .  باشند  زباني مي 

آشكار و مشخص نيست، اما منطق          
شود   جا مشخص مي    نهفته در آن از آن    

ها در      كه زوال و انحطاط زبان          
هاي مورد مطالعه قرار گرفته دنيا،        بخش

ها   اين بخش .  باشد  مي%  90بيش از    
آمريكاي شمالي، استراليا و     :  عبارتند از 

با اين  .  هاي شمالي شوروي سابق     بخش
حساب، انحطاط زباني در ديگر مناطق       

% 90داراي تنوع زباني بالا احتمالاّ           
هاي   بنابراين بسياري از زبان    .  باشد  مي

شناسي شايد در حال       ناشناخته در قوم   
باشند، و ممكن است برخي از        مرگ مي 

اگر چنين . لحاظ قومي قابل اعتبار باشند
براي تعيين سطح مرگ    %  50باشد، رقم   
 .هاي دنيا منطقي خواهد بود و زوال زبان

جا به اسامي پنج كشور اشاره           در اين 
شود كه در مرزهاي خود داراي            مي

هاي مورد استفاده        ترين زبان     بيش
طبق نظر كراوس، اين        .  باشند   مي

 850(پاپوآ گينه نو    :  كشورها عبارتند از  
، نيجـــريه  )زبان  670(، اندونزي   )زبان

و كامرون  )  زبان  380(، هند   )زبان  410(
هاي اين    در مجموع زبان  ).  زبان  270(

هاي رايج    از زبان %  43پنج كشور تقريباّ    
اگرچه اين  .  دهند  دنيا را تشكيل مي     

كشورها همگي تا حدي مستعمره           
اند، اما برخلاف كشورهايي چون         بوده

آمريكا، استراليا و روسيه، اكثريت           
جمعيت استعمارگر سرانجام آنجا را          
ترك كرده و جمعيت بومي باقي مانده         

هاي استعماري    در نتيجه، زبان   .  است
اي براي      اين كشورها تهديد عمده      

در .  هاي در معرض خطر نيست        زبان
توان گفت كه علت       سختي مي   واقع به 

هاي در حال مرگ      زوال و نابودي زبان   
هاي استعماري    خاطر گسترش زبان     به
عنوان مثال انگليسي در هند و              به(

باشد،   مي)  نيجريه و فرانسه در كامرون     
بلكه الگوهاي نوعي در اين كشورها به        

هاي بومي كه     اين صورت است كه زبان    
در سطحي گسترده مورد استفاده قرار        

ترين تهديد فوري براي      گيرند بزرگ   مي
 .باشند تر مي نهاي كوچك زبا

توان به    ها مي   براي حفظ و بقاي زبان     
ها   عواملي اشاره داشت كه برخي از آن       

 :عبارت است از
 

 برنامه هاي احياء و ابقا
هــايي بــراي حفظ     اخيـــراّ برنامه  
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 !بدون اسپرانتودانان... ليغ زبان اسپرانتو تب :گوگل
هاى سازماني اسپرانتيستي     كه، نه به فعاليت     در حالي .  ناميدند“  ترين تبليغ و تشويق در تمام تاريخ        انبوه”برخى، آن را     

تنها اتّفاقى شايسته، مختصرى    .  ي هزاران يورويي داشت     شمار و هزينه    هاى بى   مربوط بود، و نه نيازى به چاپ آگهى        
؛ 2009به همين خاطر، در پانزدهم دسامبر سال           .  كرد  تر، كفايت مي    اى كمى بزرگ    ريزى و مساعدت مؤسسه     برنامه

ى زامنهوف و     شان، اطلاّعاتى را درباره     خاطر اشتياق و كنجكاوى شخصى      تقريباً دو ميليون نفر از مردم سراسر جهان، به        
امســال “  روز زامنهوف ”دست آمده از      ى به   ى خارق العاده    گفتني است نتيجه  .  جستجو كردند ]  در اينترنت [زبان اسپرانتو   

ى اصلى    هويدا شدن پرچم زبان اسپرانتو، در صفحه        :  ؛ بيش از همه مديون اتّفاقى منحصر به فرد است             )2012(
به مناسبت بزرگداشت صد و پنجاهمين سالگرد زادروز  زامنهوف؛ گوگل، زبان            .  “گوگل”مشهورترين جستجوگر اينترنتى؛    

 .اسپرانتو را به صورت رايگان تبليغ كرد
. دنيس هوانگ، آمريكايي ـ كره اىِ سى ساله، شايد مشهورترين هنرمند ناشناس در جهان است                 

كند كه اين     هاى مخصوصى را طراّحى مى      ، علامت “گوگل”وى، به عنوان مدير اصلى شبكه در شركت          

ه خبر؟
چ

 

هاي در معرض تهديد طراحي شده        زبان
كه براي اهدافي چون توسعه آموزش        
شناور، توسعه واژگان و اصطلاحات         

هاي اجتماعي  استاندارد و گسترش زمينه
. باشد  براي صحبت به زباني خاص مي      
هايي   علاقه مجدد براي تكلم به زبان       

چون موهاك، ولزي، آينو نويدبخش        
ريزي براي احياء         موثربودن برنامه  

هاي در حال خطر يا در معرض            زبان
 . خاموشي بوده است

 
 عصر اطلاعات و تكنولوژي

تكنولوژي عصر اطلاعات، امكانات      
هاي در    جالبي را براي حمايت از زبان       

معرض خطر و در حال ناپديد شدن ارائه    
اي براي    اكنون توان بالقوه    هم.  دهد  مي

توليد مواد آموزشي محلي وجود دارد،         
هاي در    ها وقف ترويج زبان      وب سايت 

هاي تلفني    ارتباط.  اند  معرض خطر شده  
اي جوامع زباني در نقاط دور          و رايانه 

سازد، و    افتاده را با يكديگر مرتبط مي       
ها توانايي    در تمام اين مكان    .  الي آخر 

عملي براي ترويج استفاده از زبان           
تر در دست جوامع محلي است و           بيش
تر در اختيار قدرتهاي ملي و                كم

به هر حال، تاثير عصر     .  اي است   منطقه
تر از اين     تواند خيلي ببيش    اطلاعات مي 

طور كه جغرافيا ارزش      همان.  مهيج باشد 
 . يابد تري مي كم
 

 نظم جديد جهاني
سازي با فشار براي               جهاني 

تواند باعث    سازي اقتصادي مي    همگون
سازي فرهنگي و زباني  گسترش همگون

شود كه اين امر منجر به نابودي برخي         
كه در تقابل با      شود مگر اين    ها مي   زبان

متغيرهاي ديگري مانند مباهات به          
. هاي فرهنگي خويش قرار بگيرد      تفاوت

مربيان، فعالان و اعضاي جوامع اقليت       
موضوع رابطه بين زبان، فرهنگ و           

كنند   محيط را مطرح كرده و اشاره مي        
كه هم تنوع زباني و هم تنوع نوع بشر          

ترين   در نزديكي خط استوا به بيش         
رسد و با دور شدن از          ميزان خود مي   

. شود  تر مي   خط استوا اين تنوع كم       
هرچند تمام تحقيقات همبستگي قوي      
بين تنوع زيستي و زباني را تاييد              

نكته مثبت در نظم جديد        .  كنند  نمي
ها براي كسب حقوق        جهاني، تلاش 

ويژه ويژه حقوق        سياسي بومي  به      
ها   آموزشي زبان در حفظ و احياي زبان       

 . كند كننده ايفا مي نقشي تعيين

 دنيس هوآنگ
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گوگل، با تعديل حروف رنگارنگ علامت تجارى خود، معمولاً به            .  هاي خاص نشان مى دهد       جستجوگر در مناسبت  
، روزهاى  ]مورد بحث [هاى شبيه و مربوط به موضوعِ         خود و با طرح   ]  علائم[كردن تعدادى از حروف       ى جايگزين   وسيله

جاى نشان معمول     نشان و علامت جديد، بعداً، در روز مربوطه، به        .  يادبود و سالگردهاى انتخاب شده را محترم مى دارد        
 .كند جلب مى] به خود[شود و به آسانى توجه كاربران را  و هميشگى ظاهر مى

كه   گيرى در مورد اين     به اين خاطر دنيس چند نوبت در سال، به همراه گروه كوچكى از اعضاى گوگل براي تصميم                  
، شمار  1998از سال   .  آيند  ى نشان تجارى اين شركت بزرگ ارائه كنند، گرد هم مى            هايى را بايد به وسيله      چه مناسبت 
تواند   با بردن نشانگر ماوس بر روى نشان تجارى، شخص كنجكاو مى          .  رسد  مورد مى   700ها، به بيش از       اين مناسبت 

ى   تر درباره   كردن بر روى آن، به جستجوگر گوگل وصل شود كه امكان اطلاعات بيش               به معنى آن پى ببرد، و با كليك       
شوند   خيلى از علامت هاى طراّحى شده، فقط در يك كشور معين و خاص نشان داده مى                .  كند  اين موضوع را فراهم مى    

، ولى برخي از اين علائم      )، در كشور اسلواكى   2009، به مناسبت پذيرش يورو در روز اول ژانويه          “  e”به جاى   “  €”نماد  :  براى نمونه (
 . المللى و تخصيص يافته است هاى زبانى در پايگاه اينترنتي، بين ى كشورها و نسخه براى همه

ژانويه   1(، آغاز سال نو     )2010ژانويه    4(از جمله مواردي كه در تمام دنيا جشن گرفته شد تولد ايساك نيوتن                  
گذار زبان اسپرانتو دكتر       ، و صدوپنجاهمين سالگرد تولد پايه       )2009دسامبر    25تا    21(، ايام كريسمس     )2010

پرچم سبز اسپرانتو قرار      ”Google“در واژه     ”l“كه در اين روز به جاي حرف        )  2009دسامبر    15(لودويك زامنهوف   
 ,AM, AR, AT, BA, BG, BY, CH, CL, CN, CO, DEكشور    33در    Doodlewatchاي    سرويس شبكه .  گرفت

ES, FR, GR, HK, IL, IT, JP, KR, MD, MX, NL, PL, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TM, TW, UA, US   اين
، برزيل، چك،     ,www.google.comالمللي اصلي گوگل      ليكن با اين حال در صفحه بين       .  تبليغ را به نمايش گزارد     

ها به نمايش     مجارستان و ليتوي ظاهر نشد و در برخي كشورها كه چند زبانه هستند فقط در تعداد محدودي از آن                      
نويس متن به آساني به       توان گمان برد كه پيش      توان براي مستثني شدن اين كشورها دليلي يافت ليكن مي           نمي.  درآمد

شود و با كليك روي       ظاهر مي “  اسپرانتو”يا  “  زامنهوف”با قرار دادن موس روي آرم كلمه        .  ها ترجمه نشده است     آن زبان 
در حاشيه نيز غالبا تبليغات سايت آموزشي         .  دهد  هايي در ويكي پديا نشان مي        اين كلمات، مرورگر فهرست مقاله     

lernu!    دهند پيوندهاي مطالب و      كه مطبوعات در طول روز درباره اين سالگرد گزارش مي           و هنگامي .  خورد  به چشم مي
 . گردد هاي  معرفي شده ظاهر مي ها نيز در كنار فهرست سايت مقالات آن

گوگل خود ، ارقام واقعى را منتشر نكرد، چون ممكن است اين فقط يك حدس باشد كه هر ده ميليون نفر نشان و                         
طبق نمودارهاى آمارى ديگر، با اين حال، هنوز هم ممكن است بشود با دقّت                    .  علامت با پرچم را ديده باشند       

به طور كلىّ،   :  گير و حيرت آور هستند      نمودارهاى ويكى پديا، نفس   .   دهىِ آن تبليغات را اندازه گرفت       تأثير و نتيجه   كافى  
نفر در روز     330را“  L. L. Zamenhof”، مدخل   )يعنى پربازديدترين بخش  (طى مقالات ويكى پديا به زبان انگليسى         

زبان ”ى مدخل     درباره!  بار خوانده شد    850000، اين مدخل براى      2012“  روز زامنهوف ”خوانند، به مناسبت       مى
ترين   در مجموع، ميان سى نسخه از بزرگ       .  بازديد انجام شد    170000هم دقيقاً همين طور، در آن روز          “  اسپرانتو
بازديد از    650000و حدود   “  درباره ى زامنهوف  ”بازديد از مقاله هاى       1750000هاي زبانى ويكى پديا، در حدود         نسخه
 Lingua”ترين رشــــد را زبان ايتاليايـى با مدخل          بزرگ.  بود“  زبان اسپرانتــــو ”ى    هاى درباره   ى مدخـــــل   همه

Esperanto“   :) زبان اسپرانتو  (            با صدهزار بازديد و زبان اسپانيايى با مدخل”Lázaro Zamenhof  “:) لازاروس
 . هزار بازديد، تجربه كردند 440با ) زامنهوف

زادگـاه  ( “  بيـالـيـسـتـوك     ” تر مربوطه مانند  اي تاثير تبليغات اسپرانتو بر افزايش تعداد بازديد از موضوعات حاشيه 
 .و غيره كاملا محسوس بود) ساخته مطرح قبل از ابداع اسپرانتو زبان پيش(“ ولاپوك”، )زامنهوف

  
  
 
 
 
 

 
 
 

 
http://dok.esperantic.org/EsperantoGoogleDoodle.pdf 

 بابك سروش: ترجمه مارك بلاش: تاليف
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” زامـنـهـوف   “ و ”  اسپرانتو“ هايي كه رسما  كشتي
 گذاري شدند نام
در طي يكي از سفرها در مدت اقامتم در تنريف اسپانيا  

در    1991كتابي خواندم درباره كنگره اسپرانتـو در سـال      
” كشتي اسپرانـتـو  “ لاگوناي اسپانيا كه گزارش مصوري از 

تري را از      با علاقه زياد جزئيات بيش.  در آن درج شده بود
ريـاسـت     Francisco J. Davila Dortaگزارشگـر آن   

اي از مـجلـه    او مقالــه.  انجمن اسپرانتو لاگونا تقاضا كردم
El DIA  به من داد كـه   1990سپتامبر  23مربوط به تاريخ

در آن گزارشـــي درباره تاريخچـه بـنـدري در مـركـز            
سانتاكروز تنريف آمـده بود و در عين حال ايـن گـزارش       

 : اتفاق افتاده بود 1920اكتبر  14متاثر از خبري بود كه در 
رؤيـت  “  اسپرانـتـو  ” در فلق صبحگاهــــــي آمدن ” 

اي خوش و  زاري بزرگ با تاريخچه شد، همچون ميوه
از راه رسـيـد       Puerto de la Cruzپرساله در بندر 

هـاي بـزرگ        اندازي غني از بار خوشه همراه چشم به
 “....موز 

 .Francisco Jاين مقالــه را يك دوست خــــوب     

Davila   نگاري بـه نـام          روزنامـهJuan A. Padrón 

Albornoz  كه  براي اين.  نوشــت كه اكنون درگذشته بود
جزئيات تاريخــي دقيق باشنــد به مدت يـك هـفـتـه         

سال گذشته زيـر   72فرانسيسكو آرشيو مجلات را در طول 
ها انگار پيوسـتـه و      معلوم شــد كه در آن سال.  و رو كرد

منظم گزارشاتي درباره آمدن كشتي اسپرانتو به بنـدر درج    
 Aŭrelioنـام     فرانسيسكو از اسپرانتودانــي به.  شده است

Solis Pi     اهل سانتا كــروز خواست استعلامات لنگرگـاه

 هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره
 

كشـور  54يادنماي مربـوط به دكتر زامنهـوف و اسپـرانتو در  1044اي مصـور از  مجموعه
 1896ـ 1996دنيـا در طول صد سال 

 
 )بخش چهارم(

 
                    
 رامهر پرتو: هوگو رولينگر                                                                     برگردان                  

 بينيد را در بندر قديمي گاراچيكو، در تنريف اسپانيا مي” اسپرانتو“در قسمت مياني تصوير كشتي 
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كشتي اسپرانتو را مرتب منظم كند، و او سـپـس گـزارش      
 : دقيقي ارائه نمود

هاي سه قلوي متعلق به يك  در اقليم دريايي ما كشتي 
ها عبـارت   نام آن.  مــوسسه حـمـل و نـقل در تردد بودند

” اسپـرانـتـو   “ و ”  جزيره هوئيدوبرو“ ، ” سن كارلوس“ :  بود از
. دوتاي اولي عاقبت ناخوشي در دريا ـ جزيره  ما داشـتـنـد   

با كشتي ديگري تصادف كرد و به دور ”  جزيره هوئيدوبرو“ 
سـرنـوشـت    ”  ســن كـارلــوس  “ .  از منطقه ما غرق شــد

در طي جنگ جهاني دوم اين كشـتـي   .  تري داشت عجيب
جزيره فوئـرت  .  هاي آلمان بود حامل  نفت براي زيردريايي

گاه در سواحل دريايي را  ها جنبه يك مخفي ونتورا براي آن
جا، كشتي سن كـارلـوس    گويند، آن طور كه مي اين.  داشت

اما .  ها با اژدرافكن منهدم شد توسط زيردريايــي انگليسـي
چـــــون   .  تر است واقعا چه اتفاقي افتاد، خيلــــي عجيب

هـا ايـن كشـتـي          ها كه نه اما زيردريايي آلماني انگليسي
اسپانيايي امدادي را منهدم كرد اين واقعه به عنوان يـك    
. حقيقت در گزارش گروهبان اسپانيايي كاملا مشهود است

اي كه براي فرماندار بعدي  تنريف  او اين مورد را در فاجعه
يعني رافائل گونزالـس رخ داد بـراي دوســـــــــت                

. نگارش جـان آنتونيو پادرون آلبورنوز تعريف كـرد    روزنامه
طبق نوشتـــه آن دريانورد اسپانيايي  كه در سـاحـل بـا      
نگاهــي پر از حيـرت و رو در رو با جزيره فوئرت ونـتـورا   
شاهد واقعه بوده ماجرا حاكي از آن است كه ناگهان يـك    

سـوي   زيردريايي آلماني بر روي آب ظاهر شده و اژدري به
پرتاب نموده، آن را منهدم كـرده  ”  دوست“ ]  كشور[ كشتي 

كارلـوس   سن.  شود و سريعا در زير امواج اقيانوس ناپديد مي
واژگون شده و قبل از فرورفتن به زير آب مدتي به همـان  

ي دريانوردان توانستند  خوشبختانه همه.  ماند وضع باقي مي
 . خود را نجات دهند و حتي يك نفر هم نمرد

مـرتـب در     .  تري داشت دوام خيلي طولاني”  اسپرانتو“  
هـاي     انداخت، و حامل خوشــــه   بندر سانتا كروز لنگر مي

بزرگ مـــوز از بخش شمـالي جزيــره تنـريـف بــــود        
بعد از   .  اي پرمحصول بود طور شاخــص منطقــه كــه به

ي  ايـفـنـي       هاي اسپانيايي منطقه وقتي گروه 1934سال 
” اسپـرانـتـو   “ واقع در غرب سواحل آفريقا را اشغال كردند، 

همراه دو كشتي همزادش مراسلات پسـتـي و        متصل به
 . كرد ساير بارها را به آن مستعمره حمل مي

هاي بسياري گذشته است و اسپرانتو در تـه   اكنون سال 
ي    پالماس مـنـطـقـه      اي لاس بستر دريا، بندرگاه رودخانه
 70، پس از 1966در پايان سال .  گران كاناريا آرميده است

ســـال خدمات دريانوردي، به آرامي و در سكوت به زيـر    
 . آب رفت

هـاي     پادرون آلبورنوز خبرنگار به چشم خويش دكـل   
مرتفع آن را از ميان امواج نزديك ساحل مشاهـده كـرده     

خاطر احداث خياباني در حاشيه ساحـلـي    در اين اثنا به.  بود
اكنون ديگر در گل و لاي كاملا پوشيده ”  كشتي اسپرانتو“ 

 .شده است

كـارگـاه   ”   زامنهوف“ كشتي بزرگ اقيانوس پيماي  1959
. ، يوگسلاوي آن زمان، را تـرك كـرد    Splitسازي  كشتي

/ شكـــن بوده و به خط كشتيراني  اين كشتـــــي موج
پيمايي لهستان تعلق داشت كه قــادر به حمـل   اقيانوس
 .تن بوده است12800هايي با ظرفيت  محموله

 كاخ گرسيون فرهنگسراي اسپرانتو فرانسه
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 ، آلمانWeblenلوح يادبود در 
 :متن روي لوح چنين نوشته شده است

كنندگان چهارمين كنگره  براي شركت1908جا در سال  اين) 1859ـ  1917(دكتر لودويك لازاروس زامنهوف 
 .جهاني اسپرانتو صحبت نمود

 صد سال اسپرانتو 1887ـ  1987
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 :1988در نشريه پيك ساكسون شماره يكم سال  Günnter Minkwitzگزارش افتتاحيه توسط دكتر 
يك لـوح يـادبـود در        ”   سوئيس ساكسوني“ ي زيباي  در محله Weblenدر شهر  1987از پنجم سپتامبر  

گـذار زبـان      اين لــوح شني ـ سنگي به مناسبــت بزرگداشت بنيان.  ارتباط با اسپرانتــو قرار گرفته است
در شهر  1908 المللي اسپرانتو كه در سال المللي اسپرانتو دكتر زامنهوف و يادبود چهارمين كنگره بين بين

هــاي در طول جنگ، از بناهاي تاريـخـي    چون در درسدن، به دليل بمباران.  باشد درسدن برگزار شد مي
كه از تـــــــراس     Weblenجا نمانده، ما از محل شهرداري آن زمـان  مربوط به كنگره آن سال  چيزي به

آمـد گفت و دكـتـر زامـنـهـوف بـراي            آن شـهـردار به زبــان اسپرانتــــــــو بـه ميهمانــان خــوش
 . كنندگان كنگره صحبت نمود، استفاده كرديم شركت

در طـي مـراسـم        .  مجسمه تراش آلماني اهل درسدن اسـت  Johannes Peschelخالق اين لوح يادبود  
پرزيــــدنـت     Hans Heinelدر اين افتتاحيه باشكوه . برداري شد صدمين سالگرد اسپرانتو از اين لوح پرده

GDREA اسپرانتيست و ميهمان و در      250، نمايندگاني از  اتحاديه فرهنگ و شوراياري شهري و حــدود
 . اي نيز از اتحاد جماهير شوروي و لهستان حضور داشتند ضمن عده
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در )  اقيانـوس ارام   ( در طول كنگره پاسيفيك  ، بريتانيا  Stok-on-Trentمعبر اسپرانتو در 
اسپرانتـيـسـت در       800حدود  1992سال 

مراسم افتتاحيه و رونمـايـي از سـرديـس         
 چين شركت داشتند  Qingdaoزامنهوف در

وقتي مردم آزادانه بتوانند خود را درك كننـد،  “  
آنگاه متقابلا نفرت از خود را كنـار خـواهـنـد       

اين عبـــارت به زبان فرانسه و ”  . گـــذاشت
 Pauاسپرانتو روي بناي يادبــود زامنهوف در 

 .فرانسه درج شده است

انبوهي از جمعيت در مراسم افتتاحيه خيابان  1914ام ماه مي سال   24
“ زامنهوف در  فرانسه؛ نوشته روي پارچه نصب شده در عرض خيابان 

 ”كنيم به زامنهوف افتخار مي

، آلمان، مبتكر اين  Bad Kissingenدر افتتاحيه ميدان اسپرانتو  در 
خوشحال   Christian Zollو  شهردار   Hugö Rollingerمنظور 

 .هستند

. ، آلمان Stockumناقوس اسپرانتو در 
متن درج شــده روي زنــگ به زبـان    

 : اسپرانتو
حمد و سپـاس بر خــداوند و  صلح  در “

زمين برقرار باد ، خانواده مقـدس از مـا  
حمايت بفرما و امــروز صفاي باطــن و  

 ”يگانگي عطا كن 

چهارراه معروف، تقاطع دو آزادراه     :  نظير در دنيا بي
كـاري  .  ، آلمان Schwelmزامنهوف و اسپرانتو در 

   Heinz Schindlerو   Hannaاز 

 ، آلمان Fuldaخيابان اسپرانتو منطقه 
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Centjara Jubileo de Tibor Sekelj 

La teksto de prelego farita dum “Monata 
Prelego”  

Dato: 26.08.2012 
Preleginto: Hamzeh Shafiee 
Loko: IREA Oficejo 

 Kiam mi serĉis por elekti 
temon de tiu ĉi prelego, mi 
trovis ke UEA nomis tiun ĉi 
jaron kiel la jaron de Tibor 
Sekelj, kaj Esperanto-Unio de 
Eŭropo ankaŭ rekomendis ke 
landaj asocioj diskutu pri tiu 
persono, tiun vizaĝon, kaj 
prezentu lin en siaj landoj. 
Do, ankaŭ mi interesiĝis pri la 
afero kaj kolektis iom da 
i n f o r m o j  k a j  n u n  m i 
prezentas al vi.  
 Ĉ i- jare estas la 100-a 
datreveno de naskiĝo de 
Tibor, mult-aspekta homo. En 
multaj terenoj li agis kaj 
agadis, kaj en ĉiuj terenoj 
ankaŭ estas sufiĉe fama inter 
esperantistoj. Mi preparis 
mian parolon en du partoj. 
U n u a  p a r t o  e s t a s  i o m 
mallonga biografio, kaj poste 
mi listigos liajn artojn kaj 
diversajn fakojn kiujn li agis.  
 Tibor Sekelj naskiĝis en 
1912. En la lando kie tiam 
est i s  par to  de Aŭs t r io-
Hungario, kaj poste fariĝis 
parto de Jugoslavio, kaj 
denove poste, nun estas 
Slovakio. Do, ŝajnas ke ni ne 

povas  nomi  l i n  aŭ s t ro , 
hungaro, jugoslaviano, aŭ 
slovako. Li mortis en 1988, en 
tiama Jugoslavio, en la urbo 
Subotica. Sed lia junaĝo: li 
estis en Zagrebo, Kroatio kaj 
diplomiĝis tie pri Juro, sed ne 
laboris pri juro, kaj iris al 
verkado kaj ĵurnalismo. Li 
fariĝis ĵurnalisto kaj laboris 
en ĵurnaloj. Tie kiam li laboris 
k ie l  ĵurna l i s to ,  l i  l e rn is 
desegni kaj konatiĝis kun 
Esperanto. En la jaro 1939, lia 
patro elmigris al Argentino, 
kaj ĝuste tiam ekestis antaŭ 
la mond-milito kaj pro tio ili 
restis en Argentino kaj ne 
revenis al Eŭropo. Por 16 
j a r o j  i l i  r e s t i s  t i e  e n 
Argentino. Tie li, tiu Tibor, 
presigis lian unuan verkon en 
Esperanto. La nomo de la 
libro estis “La Trovita Feliĉo” 
kaj tie li ankaŭ verkis hispan-
lingve libron ĉar en argentino 
oni parolas hispanan lingvon. 
Tie li verkis libron pri la plej 
alta monto en Argentino. La 
nomo estas Akonkagvo. 
Ŝajne estis tragedio pro tio 
ke Tibor tiam partoprenis en 

teamo kiu iris por grimpi sur 
la monto, sed kvar membroj 
de tiu teamo pereis. Tio 
okazis en 1944, kaj kiam 
Tibor revenis el tiu tragedia 
mont-grimpado skribis pri tio 
en tiu hispan-lingva verko.  
La nomo estis “Tempesto 
super Akonkagvo”. Kaj tio 
faris lin fama. La libro estis 
interesa rakonto kaj poste 
ankaŭ tradukiĝis al Esperanto 
kaj al multaj aliaj lingvoj kaj 
poste denove, ĉar tiu estis 
fama, Tibor interesiĝis pri 
esplor-vojaĝ i en diversaj 
lokoj  ka j  skr ib i  pr i  t io . 
Ankoraŭfoje li faris tiun mont
-grimpadon kaj konkeris la 
pinton kaj poste li iris al 
Brazilo. Ankaŭ tie li faris 
vojaĝojn kaj  esplor is  la 
ĝangalojn de Brazilo kaj 
ankaŭ  t i e  s k r ib i s  a l i an 
romanon ĉi foje por infanoj. 
La nomo estas “Kumeŭaŭa, la 
filo de ĝangalo”. Tiu ĉi libro 
estis tre populara kaj fakte 
kiam li verkis ĝin, poste 
tradukiĝis al la ĉina kaj poste 
al aliaj lingvoj. Preskaŭ en 
tridek lingvoj ĝi aperis kaj tiu 
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ĉi libro havas la rekordon de 
libroj kiuj estas tradukitaj el 
Esperanto al aliaj lingvoj. 
Ekzemple en Japanio, la 
japana versio atingis 300,000 
ekzemplerojn da vendado kaj 
ankaŭ estis rekomendita en 
lernejoj kiel la lego-libro por 
unujara lernejo. Kaj ekde tiam 
ankaŭ  neniu l ibro povis 
trapasi tiun rekordon.  
 Post tiuj ĉi jaroj kiam li 
restis en Sud-ameriko; en la 
jaro 1955, post 16 jaroj, ili 
revenis al Eŭropo, kaj tie, ĉar 
li estis membro de UEA kaj 
estis engaĝita pri la aferoj, 
UEA sendis lin por instruado 
de Esperanto al Hinda unio. 
Ie mi legis ke li komencis 
vojaĝon el Eŭropo al Hinda 
unio kaj trapasis Iranon, kaj 
ĝis Irano li venis per sia aŭto, 
k a j  e n  I r a n o  l i a  aŭ t o 
difektiĝis, kaj do, li daŭris la 
vojaĝon sen la aŭto. Sed mi 
ne trovis alian informon pri 
eventuala resto ie en Irano. Li 
iris al Hindio, tie instruis 
Esperanton, kaj poste ankaŭ 
iris al Nepalo. Tie li instruis 
kaj verkis libron pri Nepalo: 
“ N e p a l o  m a l f e r m a s  l a 
pordon”. Tio estas la lastaj 
jaroj kiam li multe faris pri 
Esperanto kaj vivis ekster sia 
naskiĝ-kontinento, aŭ naskiĝ
-urbo. Poste li revenis al 
Jugoslavio, kaj fariĝis televida 
filmisto. Li lernis kiel direkti 
filmojn kaj poste faris kelkajn 
fi lmojn kaj ankaŭ fariĝ is 
esplorado al afriko kaj faris 
filmojn pri afriko kiuj estis 
kiel serialo prezentitaj de 
Jugoslavia televido. Krom tiu 
filmo pri Afriko, li ankaŭ faris 
filmon pri Aŭstralio kaj Nov-
gineo. Tiujn filmojn ankaŭ 

produkt iĝ i s  en Zagreba 
televido. Estis 10 filmoj, kaj 
en la tuta Jugoslavio ili estis 
publikigitaj.  
 Preskaŭ por pli ol 20 jaroj 
Tibor Sekelj estis membro de 
UEA kaj ĝuste pro tio li havis 
kontaktojn kun politikistoj kaj 
multajn homojn li konis. Kaj 
ĝuste ankaŭ li estis tiu ĉefa 
persono k iu  rea l ig i s  l a 
rezolucion de Unesko pri la 
100-jariĝo de Esperanto. 
Unesko-konferenco okazis en 
Sofio kaj tiam li konvikis 

registaron de Jugoslavio 
proponi tiun rezolucion al la 
k o n f e r e n c o  k a j  a n k aŭ 
kontaktis multajn politikistojn 
por  ke  i l i  ap r obu  t i un 
rezolucion kaj li tiam sukcesis 
tion fari kaj tio estis granda 
merito.  
 Dum la tutaj vojaĝoj, li 
fakte multe vojaĝis al diversaj 
landoj kaj tie ankaŭ konatiĝis 
kun multaj triboj kaj multaj 
etnoj en diversaj landoj kaj 
ĝuste pro tio kolektis iom da 
etnografiaĵaj aferoj ekzemple 
ĉape lo j ,  ĉapo j ,  masko j , 
muzikiloj kaj similaj aferoj li 

kolektis kaj kiam li estis en 
Jugoslavio,  l i  s tudis  pr i 
muzeologio por du jaroj. 
Poste li fariĝis direktoro de 
muzeo de Zagrebo. Kaj li 
donacis ĉion kion li kolektis al 
la muzeo, kaj en la fino de sia 
vivo, li estis la direktoro de 
tiu muzeo. Kaj la lastan libron 
kiun li verkis, estis libro 
nomata “Paco” en kiu li fakte 
kolektis la vorton "paco" en 
diversaj lingvoj, do nur la 
vorto en diversaj lingvoj. Kaj 
ankaŭ li intencis fari alian 
libron pri la vorto "amo". 
Similan libron, libreton fakte. 
Sed tion li ne povis fari. Do, 
tio estis iom da biografio.  
 Kaj pri diversaj fakoj kiujn 
li estis sperta, mi diras fakte 
ke nun estas la dua parto de 
mia prelego. li estis do unue 
ĵurnalisto. li estis juristo fakte 
ĉar la ĉefa stud-temo pri kiu 
li diplomiĝis estis juro. Kaj 
poste kiam li iris al Argentino, 
li estis ĵurnalisto kaj tie ankaŭ 
laboris pri geografio, ĉar 
multe vojaĝis kaj ĝuste pro 
t i o  l i  s c i i s  m u l t o n  p r i 
geografio. 
 Li ankaŭ konatiĝas kiel 
geografisto, kaj eĉ estis tiel 
ke li fariĝis membro de reĝa 
geografia societo de Britio. 
Kaj t ie ankaŭ  publikigis 
r evuon  geogr a f i an  po r 
preskaŭ 10 jaroj. Kaj li ankaŭ 
estis etnologo. Pro la multaj 
vojaĝoj kiujn l i  faris kaj 
kolekto de diversaj a ĵoj, 
m a s k o j  k a j  ĉ a p o j , 
instrumentoj kaj muzikiloj kaj 
ilia donaco al la etnografia 
muzeo en Zagrebo. Kaj tie 
estis lia kolekto kaj ankaŭ li 
estis direktoro de la muzeo 
kaj pro tio oni konas lin 
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ankaŭ kiel muzeologon. Li 
ankaŭ estis politika aktivulo, 
ĝuste pro tio ke li multe 
vojaĝis kaj en ĉiuj landoj li 
kontaktis gravajn homojn do 
multaj ŝtat-estroj akceptis lin 
kaj eĉ  proponis al l i  ke 
ekzemple resti en tiu lando 
kaj en lando mi eĉ aŭdis ke 
oni propones al li konstrui 
esperantan komunumon nur 
parolantan Esperanton kaj li 
ne akceptis ĉar eble li volis 
vojaĝi ĉiam kaj ne povis resti 
en unu loko. Kaj ankaŭ ŝajnas 
ke pri financaj aferoj li estis 
malkontenta. Kaj ne akceptis. 
K a j  a n k aŭ  l i  e s t i s  t i e l 
p o l i t i k i s t o  k a j  h a v i s 
k o n t a k t o j n  k u n  m u l t a j 
diplomatoj kaj ambasadoroj 
kaj sukcesis real igi  t iun 
rezolucion de Unesko en 
Sofio en 1985. Krom tio li 
estis ankaŭ artisto ĉar li lernis 
desegni kiam li laboris en 
ĵurnaloj. Li multe desegnis kaj 
parton de desegnaĵoj de la 
libroj li mem faris. Kaj ankaŭ 
oni konas lin kiel verkisto. 
Multajn librojn li verkis ne 
nur en Esperanto sed ankaŭ 
en la hispana, kaj en lia 
patrina lingvo ankaŭ li multe 
skribis kaj gajnis kelkajn 
p r e m i o j n  d e  b e l a r t a j 
konkursoj. Liaj libroj estas 
tradukitaj  mult l ingve. Li 
ankaŭ  estas konata kiel 
poligloto.  Li preskaŭ  30 
lingvojn konis. Kaj ie li mem 
dir i s  ke l i  povis  parole 
samtempe 10 lingvojn. Li 
konas 30 lingvojn. Kaj krom 
tiuj li estis esperantisto, kaj 
dum 20 jaroj komitatano de 
UEA. Do, li havis grandan 
rolon kaj en diversaj landoj 
kie li iris, li kreis E-klubojn kaj 

landajn asociojn. Ŝajnas ke ok 
landaj asocioj li starigis kaj 
preskaŭ 40 klubojn li fondis. 
Kaj l i  estis edukisto kaj 
instruisto de Esperanto en 
multaj landoj kie li lernigis 
Esperanton ka j  eĉ  fa r is 
televidan Esperanto-kurson 
en Ĉinio en 70-a jaroj. kaj en 
Hindio kaj en Nepalo. Fakte 
la ĉefa inicianto de Esperanto 
en Nepalo estis li kaj tie li 
multe laboris por Esperanto. 
O n i  n o m a s  l i n  a n k a ŭ 
aventuristo, ĉar l i  multe 
vojaĝis kaj aventurojn li havis. 
Ka j  f i lm i s to  ankaŭ ,  ĉar 
multa jn f i lmojn l i  far is . 
Prelegisto, ĉar li ankaŭ multe 
p r e l e g i s .  O n i  d i r a s  k e 
statistike li faris inter 7000 kaj 
8000 prelegojn entute. Do 
e n t u t e  e s t a s  m u l t e  d a 
prelegoj. Kaj en ĉiuj landoj 
multe oni intervjuis lin. En 
multaj ĵurnaloj estis trovataj 
liaj intervjuoj.  

 Fine, denove mi mencias 
ke ĉi-jare estas la 100-jariĝo 
de lia naskiĝo kaj ĝuste pro 
t io  UEA rekomendis  ke 
esperantistoj tra la mondo 
dediĉu agadojn rilate al tiu 
persono kaj multaj landoj oni 
nun prepares programojn 
por omaĝ i  honore al l i . 
Ekzemple oni planas eldoni 
lian libron “Kumeaŭa la filo 
de la ĝangalo” ankaŭ en 
korea, kataluna, slovana kaj 
kroata lingvoj. Do, estas kvar 
tradukoj preparita ĉi-jare. Kaj 
en Akonkagva, en Argentino, 
esperant is to j  t ie  planas 
okazigi omaĝ-programon 
por li. En serbio, kie li vivis kaj 
finis sian profesian karieron, 
en tiu urba muzeo kaj kie 
situas ankaŭ lia tombejo, oni 

planas okazigi specialajn 
programojn. En slovenio, oni 
dediĉas la tutan aktivadon de 
tiu ĉi jaro al liaj agadoj kaj 
organizas rondajn tablojn kaj 
prelegojn tie. Do, tio estas 
ankaŭ  kion ni povis fari 
omaĝe al li.  
 
Rimarkoj: 
 Post tiu ĉi prelego, mi 

ricevis mesaĝon de Djordje 
Dragojlovich ĵurnalisto (kaj 
delegito de UEA) el Subotica, 
Serbio, kie Tibor vivis dum 
longaj jaroj, kie l i estas 
entombigita. Djordje volis ke 
mi sendu la tekston de la 
prelego al li, kaj tion mi faris. 
Poste mi ricevis de li la suban 
mesaĝon:  

 “Hodiau mi ricevis tekston 
de via prelego, en kiu estis 
ankaŭ via foto. Koran dankon! 
Mi gardos la tekston en la 
dokumentaro, sed mencio pri ĝi 
aperos post kelkaj tagoj en 
interreta magazeno kiun mi 
redaktas, wwww.diurnarius.info 
Se vi permesas, en la artikolon 
mi enmetos ankaŭ vian foton. 

 Kun ĝojo mi kvitancas ke 
ankaŭ en Irano oni rememoris 
Tibor, okaze de la datreveno de 
lia naskiĝo. En la arkivo mi 
enmetos la tekston tiel kiel mi 
ricevis ĝin de vi... Tamen, 
permesu al mi diri, ke en ĝi 
estas kelkaj misaj informoj 
(ekzemple, lia patro ne enmigris 
al Argentino, dum la Dua 
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m o n d m i l i t o  l i  e s t i s 
enkarcerigita kaj pereis, kun 
preskaŭ la tuta familio, krom 
Tibor, lia frato Antonije kaj 
filino de ilia fratino). Se vin 
eventuale interesas, mi povus 
vin informi pri tiuj misaĵoj, pro 
kiuj vi, memkompreneble, ne 
kulpas -- okazis ech ke UEA 
dissendis informon kun eraraj 
detaloj pri li!).” 

 Do,  t iun mesaĝon mi 
metis tien ĉi, ĉar la informoj 
estas gravaj por korekti miajn 
e r a r o jn  e n  l a  p r e l e g o . 
Responde al Djordje, mi 
sendis la suban retpoŝtaĵon 
kaj reicevis la respondon kiun 
ambaŭ mi metas tien ĉi por 
kompletigi la artikolon. 

 Jen mia mesaĝo: “…Dum 
mia serĉo por informoj pri 
Tibor, mi notis ke li iam 
estis en Irano, sed nenie mi 
trovis informojn pri ajna lia 

agado aŭ mencio pri lia 
resto en Irano. Kaze ke vi 
eble havas informojn pri tiu 
afero, mi estus ege 
dankema ricevi informojn 
pri tio. …” 

Kaj la respondo de Djordje:  

 Laŭ mia scio, Tibor nur en sia 
libro "Mondo de travivaĵoj", en 
ĝia unua ĉapitro, skizo por 
a ŭ t o b i o g r a f i o  a n s t a t a ŭ 
antaŭparolo, menciis vojaĝon 
tra Irano. Temas pri nur kelkaj 
frazoj, jen mi citas ilin: 

Sed jam en printempo de 1956 
denove mi estas survoje. Ĉi-foje 
per aŭtomobilo tra Azio. Mia 
celo estas Novdelio, kie en 
oktobro mi devis partopreni la 
l a b o r o n  d e  l a  ĝ e n e r a l a 
konferenco de Unesko, kiel 
observanto de Universala 
Esperanto-Asocio. La fakto ke 
mia veturilo plene difektiĝis en 
Irano ne tro ĉagrenis min. 
Forlasinte ĝin en garaĝo en 

Teherano, mi daŭrigis kun 
kunvojaĝantino f-ino Parson 
per aŭtobuso kaj fervojo, por 
atingi ĝustatempe Novdelion.  

Jen tio estas ĉio. Mi legis ie ke 
sinjorino Parson (ŝajne plurfoje) 
prelegis pri tiu vojaĝo, sed 
pliajn detalojn mi ne konas. 
Povas esti ke ankaŭ Tibor iam 
prelegis pri tio (ekzemple: 
"Fakaj kunvenoj" (de la 53-a UK 
en Madrid): "Geografoj" - 
Heroldo de Esperanto n-ro 1456
-1457, jaro 1968, paĝo 3 - 
prelegis Tibor Sekelj pri "De 
Istambulo ĝis Pekino" kun 
lumbildoj), sed tio estas ĉio 
kion mi scias. Nenion pri ajna 
lia agado en Irano, eĉ ne pri la 
sorto de lasita aŭtomobilo... .   

 

TAGAJ NOVAĴOJ MALLONGE-
KAJ PER VOĈO KAJ PER 
TEKSTO! 
 

 Kio estis la ĉefaj novaĵoj 
hodiaŭ en la mondo? - je tiu 
demando faras respondon 
Maximil iano Catania  e l 
Argentino,  redaktoro de 
novtipa jutuba novaĵservo! 

 Jam de pluraj monatoj li 
ĉiutage resumas en E-o la 
plej gravajn novaĵojn en 1.5 
minuta aŭd-vida kompliaĵo 
per jutuba filmeto: oni vidas 
f r a p f i l m e t o n  ( k i e l  e n 
televido), aŭdas la novaĵojn 
(kiel en radio), kaj sub la 
filmeto oni povas ankaŭ legi 
la voĉlegitajn tekstojn, kiu 

p o v a s  m u l t e  h e l p i  l a 
komencantojn.  
 Tiuj aŭdvidaj tagaj novaĵoj 
estas spekteblaj en propra 
kanalo de Youtub ĉe http://
w w w , y o u t u b . c o m / u s e r /
mxcatania/feed?filter=2 
 Max i mi l i ano  Ca ta n ia 
produktis jam pli ol 100 
novaĵ-registraĵojn, kiujn oni 
povas spekti laŭ diversaj 
enhavkategorioj: e-o novaĵoj, 
sportaj novaĵoj, novaĵoj por 
muziko, novaĵoj de BBC, ktp. 
 La kompilaĵoj estas aŭd-
videblaj ne nur en la jutuba 
kanalo,  sed ankaŭ  en la 
novaĵportalo RTE ĉe http://
novjhoj.weebly.com/ kaj 
ankaŭ en Muzaiko. 

 
Szilvási László 
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La persa belskribo (aŭ 
kaligrafio) estas la tradicio 
de arabskriba belskribo, kia 
ĝ in interpretis artistoj 
de irano kaj najbaraj landoj. 
 
Persa stilo 
 P o s t  a l i a j  s i s t e m o j , 
la araba skribo estis uzata 
en persio ekde la 7a jarcento. 
persaj artistoj kontribuis al la 
fruaj stiloj de tiu skribo: kufa, 
triona kaj aliaj. En la 14a 
jarcento Mir Abdola sintezis 
la rektajn formojn de la nasĥa 
stilo kun la kurbaj formoj de 
la divana stilo. li tiel iniciatis 
nac ian  s t i lon ,  k iun  on i 
ordinare nomas persa stilo 
(perse kaj faklingve nastaliĥ). 
 Ĉi tiu stilo sin distingas 
per elegantaj, ovoformaj 
kurboj, kaj ioma klino al 
malantaŭo (tio estas, en 
almaldekstra skribo, klino al 
la dekstra flanko). Ĝi estas 
konata en ĉiuj arabskribaj 
landoj, sed aparte flegata en 
Irano kaj najbaraj landoj, kaj 
ankaŭ estis en turkio antaŭ la 
ŝanĝo al latinida skribo. 
 
Flua persa stilo 
 La flua persa stilo estas 
malformala, rapidigita formo 
d e  l a  p e r s a  s t i l o 
(perse ŝekasteh tio estas 

(regul)rompa). Ĝi estiĝis en la 
17a jarcento. En ĝi la kurboj 
malfermiĝas, kaj la literformoj 
kunfluas. Ĝi estas malfacile 
legebla. 
 
Enpaĝigoj, ĝenroj, ecoj 
 Persaj belskribistoj volonte 
metas la liniojn oblikve sur la 
paĝo, aŭ eĉ iom impertinente 
skribas renverse, turnante la 
folion. popularas nigra etudo, 
ekzerco en kiu oni nigrigas la 
paĝon, skribante senorde en 
ĉiuj direktoj, eventuale en 
diversaj grandoj. 
 Aliflanke persa arto tre 
a ten tas  e ta jn  de ta lo jn . 
ĉiuj literoj ricevas precizajn 
grandojn laŭ mezurpunktoj, 
k a j  i n t e r a d a p t iĝa s  p e r 
apenaŭ videblaj modifoj. La 
plej prestiĝa kaligrafia ĝenro, 
laŭnome ĉalipo, konsistas el 
kvar duonversoj  oblikve 
skr ibata j  laŭ  t re  s tr ikta 
enpaĝiga ŝablono. 
 La persa librarto volonte 
k u n m e t i s  k a l i g r a f i o n 
kaj miniaturon, du grafikajn 
a r t o j n  d e  p r e c i z o  k a j 
e leganto en malgranda 
formato. 
De: 
h t t p : / / e o . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Persa_kaligrafio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdollah Kiaie  
 Naskiĝ is en Tehrano en 
mar to  1954 .  L i  komenc i s 
kaligrafion en subtena medio 
hejmen al "la litero". Kun lia avo 
en la aĝo de kvin jaroj antaŭ 
sekvi la instruadon de la majstro 
k a l i g r a f o j  A m i r k h a n i  k a j 
aliaj ... Tiel, ĝi kondukas al 
a k i r i  l a  g r a d o n  d e 
kaligrafio persa kaj araba.  
 Antaŭ lia alveno en Francio 
en 1987, li laboris en Irano kiel 
kalígrafo kaj grafika dezajnisto 
en diversa j  inst i tuc io j  ka j 
organizoj (inkludante la irana 
televido), kaj instruis samtempe 
en la irana kaligrafoj Asocio 
(ĉefa korpo de la kaligrafio en 
Irano).  
 En Francio, li daŭrigas instrui 
Persan kaligrafion, dum daŭre 
siajn studojn en grafikaj artoj kaj 
esploro en la ĉina kaligrafio, 
l a t i n o ,  e n  l a  k a m p o j  d e 
pentrarto kaj praktikoj. 
En 1991, li estis unu el la 
f o n d i n t o j  d e  l a  a s o c i o 
ductus por promocii kaligrafion 
en Francio.  
Abdollah Kiaie regule elmetas 
liajn verkojn ekde 1988, dum 
m a n i e s t a c i o j  p e r s o n a  aŭ 

Saadi (~1210 – ~1291): 
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kolektiva, kies lasta en Bruselo, 
Parizo, Luxemboug ... 
Ĝi havas multajn profesiajn kaj 
edukaj  akt ivecoj :  at ingoj  de 
m a l s a m a j  o r d o j  d e 
kal igraf io ,  kuraĝ igo trejnado 
( spec ia le  por  in s t ru i s to j  de 
arto), dum regula persa kaj araba 
k a l i g r a f i o ,  m a n i f e s t a c i o j , 
konferencoj ,  laborgrupoj  en 
diversaj institucioj, bazlernejo arto 
lernejoj ... 
 

S-ro Herman Deceuninck prezentis 
al ni la retpaĝaron pri la Persa 
Skribarto: 
http ://persaskr ibarto . f ree . f r/
index.htm  
 Ĵeromo Vaŝe redaktis kaj 
enpaĝigis ĝin. La enhavo resumas 
la instruon de Abdollah Kiaïe, de 
kiu vi povas vidi aliajn (malpli 
formalajn) verkojn en kelkaj retejoj: 
http://a.kiaie.monsite-orange.fr/  ,  

 

Zamenhof-Tago  

La plej intima  

 Vendrede la 23a de decembro okazis tiu festo en la oficejo de IREA. Pli ol 20 esperantistoj 
patoprenis. La etoso estis tre ĉarma kaj la plej plaĉa dum la pasintaj 2-3 jaroj. Irana ĉefedelgito, 
A. R. Mamduhi, prezentis sian persan Powerpoint-prezentaĵon pri Esperanto. Oni povas uzi tiun 
ampleksan prezentaĵon por varbi nian 
lingvon inter perslingvanoj. Mi prelegis pri la 
poemlibro "La rakonto pri Kieŭ". Poste 
samideanoj H. Shafii kaj S. Emrani parolis pri 
asociaj aferoj inkluzive de baldaŭa voĉdono 
por IREA-komitato kaj la revuo "Irana 
Esperantisto". Bankedo estis la lasta 
programero. Fotojn ankau troveblas sur nia 
retejo: www.espero.ir 
 
Dr. K. Sayadpour 
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 Multe estas jam dirita pri grandeco de 
literatura trezoro de la persa lingvo, ĝia beleco 
kaj aliaj virtoj. Sed ni ĉiuj konsentus, ke jam 
venis la tempo kiam ni analizu nian karan 
lingvon el realisma kaj scienca perspektivo kaj 
determinu ĉu ĝi konvenas al la bezonoj de nia 
nuna socio. Ni devas trovi la eblajn mankojn 
en nia lingvo kaj elpensi metodojn por solvado 
de ĉi tiuj problemoj. 
 Unu el la karakterizaĵoj de iu ajn lingvo 
estas  ĝia genera povo aŭ nivelo de kreemo. 
Oni povas studi la kreemon de lingvo laŭ 
multaj aspektoj (el literatura, sintaksa, vortara 
kaj aliaj vidpunktoj). Tie ĉi ni sole interesiĝas 
pri lingva kreemo ene de la vortara sfero. 
Alivorte, ni analizas la manieron laŭ kiu la 
persa lingvo formas siajn novajn vortojn. 
Produktado de novaj vortoj helpas al la lingvo 

adapti sin al la bezonoj de la ĉ iame-
ŝanĝiĝanta socio kaj ĝisdatigi sin harmonie 
kun pasado de tempo. 
Laŭ lingvistika terminologio, ĉi tiu flanko de 
lingvo estas klasifikita sub vortfarado aŭ 
derivado. En simplaj vortoj, derivado temas pri 
farado de nova verbo el la ekzistanta 
substantivo aŭ adjektivo, aŭ farado de 
substantivo aŭ adjektivo el verbo, ktp. Kun iom 
da neprecizeco, oni povas diri ke derivado 
signifas iradon de iu gramatika kategorio al 
alia. 
 Do, se ni volas mezuri la generan potencon 
de lingvo kaj kompari ĝin al aliaj lingvoj, ni 
devas informiĝi pri la grado de facileco, kun 
kiu oni povas iri de iu gramatika kategorio al 
alia.  Inter diversaj metodoj por derivi novajn 
vortojn, la plej grava estas konstruado de 
verboj el substantivoj aŭ adjektivoj. La kialo 
estas tio, ke verbo mem havas generajn eblojn 
kaj oni povas akiri multajn novajn vortojn per 
ĝi. 
 Ekzemple ni povas rigardi al la vorto 
"penso" en Esperanto kaj vidi kiel la verbo 
estas evoluigita kaj kiom da novaj vortoj povas 
esti formitaj rekte de ĝi: 
 
Substantivo: Penso 
Verbo: Pensi 
 Kelkaj vortoj kiuj devenas de la verbo: 
pensado ,  pens ig i ,  pens iga ,  p r ipens i , 
pr ipensado,  nepensebla ,  senpr ipensa, 
antaŭpensi, ekpensi, elpensi, elpensinto, 
pensisto 
 Kiel klare videblas en la ekzemplo, irado de 
substantivo al verbo okazas glate; kaj pro uzo 
de afiksoj, multaj novaj vortoj formiĝas. Tio 
estas la normo en Esperanto. 
 Nun ni povas reveni al la persa kaj vidi kiel 

Komparo inter la Persa kaj E-o 
(Memore al Ahmad Kasravi) 

 

 

 

                                                                                                   Omid Rohanian 

25 



26 

 

 1391زمستان 

  Vintro 2013     

la sistemo funkcias tie. Unue mi resume 
listigas la punktojn kaj  poste pli detale 
klarigos pri ĉiu. 
 1) En la persa, nur la simplaj verboj (verboj 
kun unu radiko) havas la potencialon por 
derivado. 
 2) En la moderna persa, oni ne plu povas 
konstrui novajn simplajn verbojn. Alivorte, 
novaj verboj kiuj estas formitaj en la moderna 
persa ne kapablas fari adjektivojn kaj 
substantivojn. 
 3) La nombro de tiaj simplaj verboj kiujn ni 
heredis de pasinteco estas tre malgranda. 
4) Ene de ĉi tiu limigita kvanto, multaj verboj 
baldaŭ fariĝos neuzataj, se ne jam ekstere de 
uzo. Ilin anstataŭos kombinaĵoj. En la persa, 
tiaj verboj estas “senelirejoj” ĉar mankas al ili la 
derivada trajto. 
 La rezulto estas tio, ke la persa lingvo ne 
havas problemon plenumi niajn ĉiutagajn 
bezonojn, tamen tia lingvo, en la aktuala stato, 
maltaŭgas por esti la lingvo de scienco, en kiu 
la kapablo produkti novajn terminojn kaj 
vortojn estas plej grava. 
 En la cetero de la prelego, mi provos 
amplekse pritrakti la jam-menciitajn aferojn, 
kaj f ine prezentos ideojn por solvi la 
problemon. 
 1) Kiel mi antaŭe diris, en la persa nur 
simplaj verboj kapablas fari derivaĵojn. Pruvo 
de ĉi tio estas tre facila. Por ekzemplo, 
konsideru la vorton " مودنن"  (nemudan) kiu 
signifas “montri(ĝi)”. De ĉi tiu vorto ni povas 
akiri kelkajn derivaĵojn: 

 نمود، نمودار، نموده، نما، نمايان، نمايش، نماينده
Nemud, nemudar, nemude, nema, nemajan, 
nemajeŝ, nemajande 
 Kaj ankaŭ aliaj duarangaj derivaĵoj kiuj estas 
faritaj per plukombini la derivaĵojn kun aliaj 
afiksoj: 

 نمايندگي، نمايشگاه، نمايشنامه، نمايشي
Nemajandegi, nemajeŝgah, nemajeŝname, 
nemajeŝi  
 
 Malgraŭ tio, en la moderna persa, la verbo  
 " مودنن"  estas tre malofte uzata en sia originala 
signifo; kiel ekzemple en la fama verso de 
poeto ‘Sadi’: 

 كني نمايي و پرهيز مي ديدار مي
 كني بازار خويش و آتش ما تيز مي

 Anstataŭ la transitivan signifon de  oni  نمودن
nun uzas la kombinaĵon “ دادن نشان”  (neŝan 
dadan) kaj ĝia netransitiva signifo estas 
anstataŭigita per “ نظر آمدن به”  (benazar amadan)  
kaj " رسيدن نظر  به"  (benazar residan) sed tiaj 
kombinaĵoj estas senfruktaj kaj ne donas la 
eblecon por produktado de derivaĵoj. 
 Ni notu, ke se jam de la komenco, nia 
lingvo montrus la saman emon konstruadi 
malsimplajn verbojn anstataŭ derivi verbojn el 
substantivoj, neniu el la jam menciitaj derivaĵoj 
de la verbo "nemudan" nune ekzistus. 
 Por alia ekzemplo konsideru la sinonimajn 
verbojn “ فريفتن”  (fariftan)  kaj “ نب دادفري”  (farib 
dadan). Ambaŭ signifas “trompi”. La unua 
estas malnova simpla verbo kiu estas maolfte 
uzata. La dua estas duparta kombinaĵo kiu ofte 
uziĝas en la moderna persa. Kompreneble ne 
eblas akiri derivaĵojn el la dua verbo. Sed, 
ekzistas la jenaj vortoj faritaj el la unua: 

 فريفته، فريفتگي، فريب، فريبا، فريبايي، فريبنده، فريبندگي
Farifte, fariftegi, farib, fariba, faribaji, faribande, 
faribandegi 
 2) En la moderna persa, oni ne plu povas 
fari simplajn verbojn. Tio signifas, ke ne eblas 
fari verbojn el substantivoj aŭ adjektivoj. En la 
persa, la tendeco estas konstrui plurpartajn 
verbojn; kaj tiu sistemo uziĝas por farado de 
novaj konceptoj. Necesas kelkaj ekzemploj por 
ke la afero fariĝu kristalklara: 
 En la angla oni far is la verbon “to 
telephone” el la nomo de la aparato 
“telephone”. Same okazis en la franca kaj 
uziĝas la vorto “téléphoner”. En Esperanto, oni 
tutsimple faris “telefoni” el telefono. Sed kion 
ni faris en la persa? Ni konstruis la kombinaĵon 
“ زدن تلفن ” (telefon zadan). En Esperanto oni 
povas fari “telefonisto” el telefoni kaj tiel akiri 
alian vorton. Sed en la persa, “ زدن تلفن ” estas 
malfruktodona el la vortfarada vidpunkto.  
 De la vorto “filozofio” oni faris filozofi/
filozofii kiu signifas “rezoni filozofie” aŭ 
“esplori kaj pritrakti filozofion”. Oni faris same 
en la angla per “philosophise” kaj en la franca 
per “philosopher”. En la araba oni prenis la 
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vorton “فلسفه“ (falsafe) kaj faris verbon el ĝi: 
 Sed en la persa ni .(jotalfezo, tafalsof) تفلسف، يتلفز
diras “ پرداختن فلسفه”  aŭ “ پرداختن فلسفه به” . Denove 
kombinaĵo. Kiam irana filozofo d-ro Human 
Sadr en siaj skribaĵoj faris la simplan verbon 
“ فلسفيدن”  (falsafidan), multaj akademianoj 
protestis kaj asertis ke la termino estas 
malbonsona kaj ŝajnas kontraŭ-intuicia. 
 Jen alia ekzemplo: En la angla oni faris la 
vorton “polarize” el la adjektivo “polar”. En 
Esperanto oni faris polarigi kaj polarizi 
depende de la scienca signifo. En la persa ni 
uzas “ كردن قطبي”  (kotbi kardan). Iuj provis uzi la 
simplan verbon “ قطبيدن”  (kotbidan) el kiu oni 
povas derivi multajn novajn vortojn. Sed la 
plimulto de la kleruloj ne akceptis tion, 
nomante ĝin “falsa infinitivo” kaj ĉiujn ĝiajn 
derivaĵojn kiel “falsaĵoj”.      
 Kiel evidentas en la ekzemploj, kiam mi 
uzas la vorton “kombinaĵo” rilate al verboj, mi 
priparolas nur tiujn verbojn kiuj formiĝas per 
kombinado de du aŭ pli da vortoj. Tio ne 
inkluzivas utilajn verbojn kiuj uzas afiksojn. 
Do, mi pensas, ke la ekzemploj klare montras, 
ke en la persa ni emas fari kombinaĵojn, kaj ke 
ni rezistas kontraŭ la originala sistemo de la 
persa en kiu simplaj verboj kreiĝ is el 
substantivoj kaj rezultis je multaj derivaĵoj. 
 3) La nombro de la simplaj verboj kiujn ni 
heredis el niaj prapatroj estas malmultega. D-
ro Ĥanlari, en sia libro “Historio de la persa 
Lingvo”, listigas ĉiujn simplajn verbojn kiuj 
estas ankoraŭ uzataj, “inkluzive de la vortoj 
kiuj foje aperas en skribaĵoj kaj ankaŭ tio, kio 
uziĝas en parolado.”  
 Entute, troviĝas nur 277 verboj en la listo. 
Sed se oni pli precize rigardas al la listo, 
evidentiĝas, ke multaj vortoj nenie uziĝas en la 
moderna persa. Vortoj kiel:  

 غارتيدن، آهيختن، اوباشتن، بسودن، چميدن، خستن
karatidan, ahiĥtan, obaŝtan, besudan, ĉamidan, 
ĥastan 
 Efektive, la vera nombro estas multe malpli 
ol tio. En tri apartaj esploroj en Universitato de 
Teherano, studentoj provis trovi ĉiujn simplajn 
verbojn kiuj uziĝas en amaskomunikiloj kaj en 
ĉiutaga parolado. La plej alta nombro kiun ili 
atingis estas 115. 

 Se ni malzorgeme kalkulas la malpli uzatajn 
verbojn, maksimume la nombro estas inter 
150 ĝis 200. Tio signifas ke en la persa, nur 
200 verboj kapablas produkti derivaĵojn. 
Katastrofo, ĉu ne? 
 En la piednotoj de la sama libro, li skribas 
'Komparu ĉi tion kun la nombro de verboj en 
la franca, kiu estas 4160'. 
 En la angla, fari verbojn el substantivoj 
estas relative simple. En la vortaro 'Random 
House', oni povas trovi 16 verbojn sub la 
vortoj kiuj komenciĝas per la prefikso tele. Ĉi 
tiuj verboj havas siajn proprajn derivaĵojn: 
 Telecast, telecommunicate, telecommute, 
teleconference, telegram,telegraph, telemeter, 
telepathize, telephone, teleport, telescope, 
teleshop, teletype, teleview, televise, telex 
 Se ni prenas tion kiel la normon en la angla, 
ni povas diri ke la tuta nombro de tiaj verboj 
estas proksimume 23000. 
 La afero fariĝas ege interesa kiam ni 
komparas Esperanton kun la persa. Sendube 
Esperanto estas produktema kaj uzas iun 
koheran sistemon por vortfarado. Interese, la 
sama trajto kiu malhelpas al la persa krei 
deriva ĵon, donas al Esperanto grandan 
potencon: Kombinado. 
 Kunmetitaj verboj estas ege utilaj en 
Esperanto; kaj la kreemo de la lingvo restas en 
ili. Sed kio estas la diferenco de kunmetitaj 
verboj inter la persa kaj Esperanto? La 
diferenco estas en strukturo de verboj. En la 
moderna persa, novaj verboj kreiĝas per la 
jena metodo: 
 Substantivo-plus-verbo  [la verbo estas ofte 
“ كردن”  (’kardan’: fari)]. 
 La verbo nomiĝas “malpeza verbo” (angle 
“light verb”) en lingvistiko. Ĝi apenaŭ havas 
sian propran semantikan enhavon, kaj nur 
uziĝas por formado de verbo el la substantiva 
parto. Ĉi tio estas la sola parto de la verbo kiu 
estos konjugaciita. Ni vidas similan fenomenon 
en la frazaj verboj (=phrasal verbs) en la angla. 
Verboj kiel "go up" (supreniri) aŭ "ask 
around" (demandi al ĉiuj). La diferenco estas 
tio, ke la angla ankaŭ vaste uzas kunmetitajn 
vortojn faritajn el afiksoj, sed en la persa la 
ĉefa emo estas ĉi tiu formo, kaj uzado de 
afiksoj por kreado de novaj verboj, almenaŭ en 
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la skribita formo, nur malofte okazas. 
 Oni eble demandas al si pri la kaŭzoj de la 
nova tendeco en la persa. Kial en la moderna 
persa, anstataŭ fari simplajn aŭ kunmetitajn 
vortojn, ni uzas kombinaĵojn per malpezaj 
verboj? La kialo estas parte historia.  Kiam 
araboj konkeris Iranon, ili perforte instalis sian 
lingvon ĉi tie. Sed irananoj rezistis. Kun paso 
de tempo, multaj fremdaj arabaj vortoj eniris 
la persan. Ĉar irananoj neniam akceptis tute 
ŝanĝi sian lingvon, ili provis persigi la fremdajn 
vortojn kaj fari verbojn el ili laŭ persa stilo. Do, 
ŝajnas nature ke i l i  kunmiksis arabajn 
substantivojn kun “malpezaj” verboj kaj faris 
kombinaĵojn. Sed tio iom post iom  fariĝis 
uzata ankaŭ rilate al la persaj vortoj, kaj nun ĝi 
estas la ĉefa metodo por vortfarado. 
 Do,  k ie l  v ideblas ,  la  e lementoj  ne 
kungluiĝas en unu vorto, kaj la kombinaĵo 
konsistas el du apartaj vortoj. Sed en 
Esperanto la strukturo estas malsama, ĉar ne 
nur verboj kuniĝas en formo de unu vorto, sed 
ankaŭ afiksoj ludas gravan rolon kiam ili 
aldoniĝas al la radikoj. 
 Ĉi tiu trajto ekzistas en la kerno de la persa. 
Ĝi, same kiel Esperanto, estas aglutina lingvo 
(nur parte en la leksiko kaj ne en la gramatikaj 
kazoj), signfante ke ĝiaj vortoj estas formataj 
ĉefe per aldono de unusignifaj afiksoj. Sed 
nuntempe la trajto ne estas sufiĉe uzata en la 
vortfarado. Tio estas specife neglektita en 
farado de novaj verboj.  Ahmad Kasravi estis la 
unua persono kiu konstatis tiun mankon. Li, 
kiu estis forte influita de Esperanto kaj ĝia 
vortfarada sistemo, klarigis pri tio en sia grava 
libro ”زبان پاك“  (La pura lingvo) en 1933. 
Bedaŭrinde multaj lingvistoj rilatigis la verkon 
al lingvistika purismo kaj tute malakceptis ĝin. 
Tamen, la influo de la libro en akademiaj 
rondoj kaj en multaj nove-aperintaj persaj 
vortoj estas evidenta. Mi pensas ke Kasravi 
estas la plej miskomprenita lingvisto en la 
historio de Irano. Kion li faris, estis pli ol nura 
provo por purigado de la lingvo. Li klasifikis 
ĉiujn afiksojn kaj montris la kapablon de la 
persa, kiam ĝ i  regule faras verbojn el 
substantivoj kaj uzas ĝiajn afiksojn senescepte; 
ĝuste kiel Esperato. Li fakte menciis d-ron 
Zamenhof kaj Esperanton en la antaŭparolo de 

sia libro. Tiu “purigado” pri kiu li parolis estis 
pli multa uzado de derivado kaj forlasado de 
neregulaj esceptoj en la gramatiko. Li opiniis , 
ke la persa devas funkcii ene de iu kohera 
vort farada s is temo,  ka j  for lasu ĝ ia jn 
esceptaĵojn. Tiu pura, kohera, senescepta 
sistemo kiu inkluzivos ĉiujn aspektojn de la 
lingvo neniam okazos en la persa; kaj mi ne 
havas iluzion pri tio. Sed lia propono rilate al 
vortfarado estas ege trafa; kaj nuntempe 
grandaj lingvistoj kiel d-ro Mohammadreza 
Bateni rekomendas simile. 
 Se ni volas, ke la persa estu konvena por 
scienco, kaj ke ĝi reakiru sian potencon, ni 
devas facile fari verbojn el substantivoj per la 
sufikso يدن ـ  (idan) kaj ankaŭ laŭregule lasi ĝin 
krei siajn derivaĵojn. Ekzemple, kiam oni uzas 
 ni devas scii ke tio estas tute ĝusta. Aŭ قطبيدن
kiam en la interreto adoleskantoj uzas تليدن
(telidan: telefoni) aŭ  چتيدن (ĉatidan: rete 
babiladi) ni ne moku ilin ĉar ili bone konscias 
pri la reguloj de siaj lingvo. 
 Por ŝanĝi la nunan staton, la bezono por 
lingvoplanado forte sentiĝas. Tio estas tasko 
de la registaro kiu povas multe influi la 
lingvajn tendecojn per amaskomunikiloj.  
  
Noto:  
1) Ahmad Kasravi estis ankaŭ malkaŝema kritikanto 

de religia superstiĉo. En 1943, li estis murdita en 
la plej maljusta kaj kruela maniero fare de 
religiaj fanatikuloj, dum li estis defendanta sin 
en la kortumo kontraŭ falsaj akuzoj. Lastatempe 
la registaro de Irano nomis unu el la ĉefaj 
metroaj stacioj laŭ la nomo de lia murdinto. Li 
estis unu el la unuaj iranaj Esperantistoj, kaj li 
fondis la unuan Esperantan asocion en 
Teherano. Li estas la unua irana lingvisto, en la 
moderna senco de la vorto.   

2) Aglutineco estas relativa koncepto. Ekzemple, 
aglutineco de la persa estas 34%, angla 30% kaj 
Esperanto 99.9%.  

3) Rilate al la vorto “telefonisto”, fakte, ni havas la 
vorton “ تلفنچي”  (telefonĉi); sed “–ĉi” estas turka 
sufikso kaj la kunmetaĵo ne devenas de la verbo 
“ تلفن زدن.”  Kiel mi antaŭe diris, la verbo mem estas 
senfrukta, kaj ne donas sian propran derivaĵon. 

4) Mi uzis la jenajn fontojn: 
- Lingvistikaj aspektoj de Esperanto (John Wells) 
- Persa, ĉu senfrukta lingvo? (Mohammadreza 

Bateni) 
- La pura lingvo (Ahmad Kasravi)  
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 Ĉi-nokte mi estingis kvindektrian vivkandelon,  Kandelo klara kiel horizonto kaj varma kiel suno, 

 Ĉi-nokte, post kelkaj jaroj, mi akiris tempon por sole esti kun mi mem, kaj rigardi al la plej 

profundaj tavoloj de mia animo. 

 Kaj vidi ke mi estas nek printempo nek aŭtuno. Eble mi estas unua monato de la aŭtuno; tiu, kiu 

ankoraŭ tenas insiste branĉojn printempajn kaj ne kredas printempan foriron. 

 Sed mi bedaŭras, ĉar mi jam scias ke oni devas fari ĉi tiujn ŝanĝojn ĝis oni iĝos perfekta homo. 

 Kvankam la fruveninta vintro sidiĝis kelkajn jarojn pli frue sur miaj haroj! Sed ankoraŭ ili estas 

tiel belaj. 

 Ĝi sidiĝis kaj rememorigas al mi pasadon de la vivo; sciigante ke mi estas ne tiel juna por esti 

emociplena, kaj ne tiel maljuna por esti indiferenta pri estonto. 

 La vivo metis du kontraŭajn spegulojn vidalvide al mi, ke mi rigardu al la vizaĝo: jam ne plu tiom 

juna, kaj blankajn harojn, kaj mi memoru aŭtunajn tagojn. 

 Kaj mi ŝatas ĉi tiun spegulon. Ĉiam, kiam mi retiras miajn rememorojn, mi sentas la plej 

profundan bedaŭron en mia koro. 

 Mi kvazaŭ kutimus bedaŭri nehavaĵojn kaj ne scii la valoron de havaĵoj. 

 Kvazaŭ mi forgesus pasintecon, kiam mi estis deziranta edziĝi kaj plezuri la momentojn de 

familia vivo. 

 Sed hodiaŭ mi legis duonon de mia viv-libro. El ĉi tiu hasta legado, mi ne multe kontentas. 

 Mi jam forgesis, ke la koloroj de miaj sopiroj ŝanĝiĝas. Mi forgesis; hodiaŭ mi rigardis al la 

mondo tra la fenestro. 

Pasado de la vivo 

Verkis: 
Nasrin  

Ghorbani  

Elpersigis: 
Saeed 
Nami 

29 



30 

 

 1391زمستان 

  Vintro 2013     

M a l n o v a j  k a j  N o v a j 
Geviroj laŭ Zukav 
 Zukav distingas la 
“Malnovan Viron" (kvin-sensa, 
protektanta, provizantoa) kaj la 
“Malnovan Virinon" (kvin-
sensa, infanoportanta, 
dommastrina), kiuj interligiĝas 
en geedziĝo por plialtigi 
probablecojn de pluvivado kaj 
komfortado, disde la 
emerĝanta “Nova 
Viro" (multsensa, intuicia, 
emocie konscia) kaj la “Nova 
Virino" (multsensa, kapabla en ĉiuj elektitaj klopodoj), kiuj interligiĝas en nova speco de rilato por 
krei aŭtentan potencon kaj helpi unu la alian por kreado de aŭtenta potenco. Li nomas tian rilaton 
"spirita partnereco" kaj difinas ĝin kiel "partnerecon inter egaluloj por la celo de spirita kreskado. " 
Laŭ Zukav, "spirita kreskado nun postulas rilatojn inter substanco kaj profundo"1 kaj nur spiritaj 
partnerecoj povas apogi ĉiujn multsensajn individuojn (ne nur parojn) en kreado de aŭtenta 
potenco. 
 
Universala Homo laŭ Zukav 
 Kaj fine, Zukav vidas la "Universalan Humanon" kiel la finfinan potencialon de la emerĝanta 
multsensa humano – homo, kiu estas “super nacio, religio, raso, sekso, kaj ekonomia statuso; 
civitano de la Universo, kies fideleco/civitaneco estas al Vivo unue kaj al ĉio alia due." 
 
5-3- Esther Hicks: Abrahamoj 
 Esther Hicks (naskita Esther Weaver) estas usona inspira preleganto 
kaj furoranta verkisto. Ŝi kun-verkis naŭ librojn kun sia edzo Jerry 
Hicks, prezentas atelierojn pri la Leĝo de Altiro2 kaj aperis en la unua 
publikado de la filmo La Sekreto. La libroj de la Hicks-oj, inkluzive de 
la furoranta serio La Leĝo de Altiro, estas - laŭ Esther Hicks - 
"tradukitaj de grupo de ne-fizikaj unuoj nomitaj Abraham". (Hicks 
priskribas kion ŝi faras kiel frapetado en "senfina inteligenteco"). 
 
Instruoj de Abraham–Hicks 
 Esther Hicks diras ke ne-fizikaj uloj nomitaj Abraham parolas tra ŝi, 
kaj ke ŝiaj instruoj (referitaj kiel Abraham-Hicks-instruoj) estas bazitaj sur tiu sperto. La bazoj de la 
instruo inkludas tion ke: 
 1- Homoj kreas siajn realaĵojn tra siaj pensoj, 
 2- Emocioj konstante gvidas homojn direkte al kie ili volas iri, 
 3- Vivo laŭsupoze estas ĝojo. 
 
 La esenco de la instruoj de Abraham-Hicksoj ekde 1986 estis prezentita jene: 
 Individuoj estas fizikaj etendaĵoj de la ne-fizikaj.  
 Homoj estas en siaj korpoj ĉar ili elektis esti.  
 La bazo de vivo estas libereco; la celo de vivo estas ĝojo.  
 Homoj estas kreintoj; ili kreas per siaj pensoj.  
 Kion ajn homoj povas imagi estas ilia, por esti, por fari, aŭ por havi.  
 Individuoj elektas siajn kreaĵojn samkiel ili elektas siajn pensojn. 
 Emocioj indikas kion homoj estas kreantaj.  

17 

Proksimiĝantaj Psikologio kaj 
Mistikismo 

 

Artikolo surbaze de prelego far Ahmad R. 

Mamduhi en 28a de majo 2012, en Irana 

Esperanto-Asocio (IREA), en Tehrano, 

Irano 
(la fina parto) 

Esther kaj Jerry Hicks en 2007  
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 La Universo adoras homojn; ĝi elscias iliajn intencojn.  
 Individuoj devas senstreĉiĝi en sia natura bonfarto, kaj scii ke ĉio estas bone.  
 Vivo ne devas esti lukto, sed procezo de permesado/lasado.  
 Homoj estas kreintoj de “pens-vojoj" sur iliaj unikaj "padoj de ĝojo".  
 Agoj kaj mono estas kromproduktoj de fokusado sur ĝojo.  
 Individuoj povas foriri el sia korpo sen malsano aŭ doloro.  
 Homoj ne povas morti; iliaj vivoj estas eternaj. 
 
Sekreto: La Leĝo de Altiro 

 Granda parto de la laboro de Hicks centriĝas ĉirkaŭ la Leĝo de Altiro3, koncepto 
priskribita en la fruaj 1900-aj jaroj far William Walker Atkinson (1862-1932), en lia 
libro Pensa Vibrado4 aŭ la Leĝo de Altiro en la Penso-Mondo (1906). 
 
6- Mistikismo Emiĝanta al Scienco 
 En tiu ĉi parto ni pritraktos 3 nuntempejn sukcesajn mistikulojn, en kies verkoj 

ĉeestas ankaŭ sciencaj aŭ fizikaj ideoj/kredoj aŭ/kaj ilia metodo por montri/pruvi siajn 
starpunktojn kaj trovitaĵojn estas scienca. Estas tre interese ke ankaŭ iliaj verkoj jam tradukiĝis, 
eldoniĝis kaj eĉ instruiĝas en multegaj landoj tra la mondo. Probable unu kialo malantaŭ ilia 
populariĝo estas tio, ke la nuna popolo - pro sia scienca edukiĝxo - emas nur al tio, kio estas 
sciencmetode ellaborita kaj prezentata. 
 
6-1- Mikao Usui: Rejkio aŭ Energi-kuracado 
 Mikao Usui (臼井甕男, 1865-1926, ofte Usui Mikao en la japana) estis la budhana 
fondinto de formo de spirituala praktiko konata kiel Rejkio5 (霊気) en 1922, 
utiligita/ata kiel komplementa terapio por la traktado de fizikaj, emociaj, kaj 
mensaj malsanoj. Laŭ la surskribo sur lia memoroŝtono, d-ro Usui instruis 
Rejkion al pli ol 2000 homoj dum sia vivdaŭro. Dek ses el tiuj studentoj daŭrigis 
siajn trejnadojn kaj atingis la Shinpiden-nivelon, nivelo ekvivalenta al la 
okcidenta tria grado, aŭ Majstro/Instruisto-nivelo. 
 
Bazoj/Kredoj de Rejkio 
 Rejkio uzas teknikon ofte nomitan palma kuracado kiel formo 
de komplementa kaj alternativa medicino kaj estas foje klasifikita 
kiel orienta medicino fare de kelkaj profesiaj korpoj. Tra la uzo de 
tiu tekniko, terapiistoj postulas transdoni kuracantan energion en la formo de ki tra la 
palmoj. 

Rejkio-instruo asertas ke Rejkio : 
 estas neelĉerpebla  
 povas indukti kuracantan efikon.  
Rejkiaj Terapiistoj asertas ke: 

 kiu ajn povas akiri aliron al tiu energio per agordada6 procezo aranĝita 
fare de Reikia Majstro. 

Rejkio estas priskribita fare de ties anoj kiel: 

 Holisma terapio, kiu helpas la homon resanigante fizikajn, 
mensajn, emociajn kaj spiritajn malordojn.  

 La kredo estas ke la energio fluos tra la manoj de la terapiisto sur kie ajn la 
manoj estas metitaj, aŭ tenitaj proksime de potenciala ricevanto.  

William Walker Atkinson (1862 - 1932) estis advokato, komercisto, eldonisto, kaj verkisto, 
same kiel okultisto kaj usona pioniro de la Nova Penso movado.  

D-ro Mikao Usui, Kreinto de Rejkio  

Homaj manoj: transigantoj de 
kosma energio laŭ Rejkio  
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 Kelkaj instrumetodoj emfazas la gravecon de la intenco de la terapiisto aŭ ĉeeston en 
tiu procezo, dum aliaj asertas ke la energio estas tirita per la vundo/malsano de la 
ricevanto por aktivigi aŭ plifortigi la naturajn kuracajn procezojn. Plue, la kredo de Rejkio 
estas tio ke la energio estas "inteligenta", signifante ke la Rejkio scias kiujn partojn/
organojn de la korpo resanigi, eĉ se la manoj de terapiisto ne estas metitaj sur/apud la 
koncerna(j) korpoparto(j).  
 
 
 
 
 
 
 

6-2- Don Miguel Ruiz: Mistikismo de Toltekoj 
 Don Miguel Ángel Ruiz (naskita en 1952), pli bone konata kiel Don Miguel Ruiz, estas 
meksika verkisto de Nova-Epokaj spiritistaj kaj neoŝamanistaj tekstoj. Liaj instruoj estas 
signife influitaj per laboroj de Carlos Castaneda. 
 
Carlos Castaneda 
 Carlos Castaneda (angligita de Castañeda; 
1925-1998) estis Peru-naskita amerika 
antropologo kaj verkinto. Komencante kun La 
Instruoj de Don Juan7 en 1968, Castaneda verkis 
serion de libroj kiuj priskribas lian trejnadon en 
ŝamanismo. La libroj, rakontitaj en la unua 
persono, pridiras liajn travivaĵojn sub la 
kuratoreco de Yaqui “Viro de Scio" nomita Don 
Juan Matus. Liaj 12 libroj vendiĝis pli ol 8 
milionojn da kopioj en 17 lingvoj. 
 Li fondis Cleargreen, organizaĵo kiu antaŭenigis tensegritio8, laŭdire tradicia Tolteka 
reĝimo de spirite potencaj ekzercoj. 
 La tolteka kulturo estas antikva mezamerika kulturo, kiu regis ŝtatan centron en Tula de 
Allende en la frua post-klasika periodo de mezamerika kronologio (800-1000 CE).  
 La posta aztekoa kulturo vidis la toltekojn kiel siajn intelektajn kaj kulturajn antaŭulojn.  
 

 
 

 

 

Ĉakroj kaj meridianoj de homa korpo ludas graven rolon en energi-proceduro.  

Ĉakro 

Ĉakro 

Ĉakro 

Ĉakro 

Ĉakro 

Ĉakro 

Ĉakro 

Ĉakro 

Ĉakro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Miguel Ruiz, tolteka ŝamano kaj kuraculo 
kaj lia inspirinto/influinto Carlos Castaneda  

La Kvar Interkonsentoj, la ĉefverko de Ruiz aperis ankaŭ en la persan9 kaj papere kaj cifere kaj voĉlege (akireblaj 
ankaŭ rete).  
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La Kvar Interkonsentoj 
 Lia plej fama kaj influa verko de Ruiz, La Kvar Interkonsentoj, estis publikigita en 1997 
kaj vendiĝis ĉirkaŭ 4 milionoj da kopioj. Ĝi estis prezentita en la Oprah televidspektaklo, 
kaj rekomendas personan liberecon de interkonsentoj kaj kredoj ke ni faris kun ni mem 
kaj aliaj kiuj kreas limigon kaj malfeliĉon en niaj vivoj. 
 
Kvar Interkonsentoj 
La Kvar Interkonsentoj estas: 
1. Estu nepekiva/perfekta per viaj vortoj. 
2. Ne prenu ion ajn persone.  
3. Ne Supozemu ion.  
4. Ĉiam faru vian plej multan klopodon. 
 
La Kvina Interkonsento 
 La filo de Don Miguel Ruiz poste publikigis daŭrigan verkon, La Kvina Interkonsento, 
kiu aldonas plian interkonsenton: 
 La 5-a interkonsento: 
Estu dubema, sed lernu aŭskulti. 
 
6-3- M.A. Taheri: Ringa Mistikismo 
 Mohammad Ali Taheri (1956-) fondinto de nova spirituala praktiko konata kiel Ring-
Mistikismo, kiu i.a. estas utiligata kiel komplementa terapio por la traktado de korpaj, 
mensaj kaj psikaj malsanoj. La fizika korpo kaj ties resanigo/plifortigo laŭ Ringmistikismo 
estas plej facila/primitiva temo. Kio plej serĉatas en tiu ĉi nova skolo de irana mistikismo 
estas spirtuala transcendado de la homa spirito.  

Laŭ la sistemo, kiun li desegnis, ĉiu persono 
povas mastriĝi proksimume post 1 jaro, kaj 
se deziranta, ekinstrui ĝin al aliaj. Por 
kapabliĝi kuraci sin kaj aliajn sufiĉas pasigi 
nur la unuan klason (el la entute ok klasoj 
plus du paralelaj klasoj nomataj Defenda 
Radiado kaj Psimentologio)10, nomata en la 
persa Fara-Darmani (Super-kuracado).  

 

Ideoj de Ring-mistikismo 
 Laŭ la ringmistikismo, tiun ĉi mondon regas du fortoj: negativa kaj pozitiva. Homo en 
ĉiu ajn momento povas esti nur en unu fazo, aŭ negative aŭ pozitiva. Kiam vi estas en la 
pozitiva fazo aŭ stato, nenio negativa povas havi malbon-efikon sur vi. Ankaŭ validas la 
inverso: kiam vi estas en la negativa, nenion pozitivan vi povas 
absorbi. 
 Metafizaj fortoj povas esti utiligataj kaj per la negativa kaj per la 
pozitiva flankoj/retoj. La celo de Ringmistikismo estas teni la 
disĉiplojn en la pozitiva stato kiel eble plej ofte helpe de metafizikaj 
fortoj pere de Ringoj al kiuj nur la disĉiploj povas konektiĝi.  
 

 
 
 
M. A. Taheri bazigis sian 
skolon sur la irana antikva 
mistiksimo kaj instuoj de 
famaj mistikuloj kiel Rumi.  

Laŭ la Ring-Mistikismo, la nunan mondon konsistigas dupolusa sistemo: pozitiva kaj negativa flankoj.  
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Super-kuracado 
 Super-kuracado (Fara-darmani en la persa) nomiĝas tiel, ĉar ringmistikistoj kredas ke 
pere de medikamentoj ofte oni provas nur forigi doloron/malsanon, sed pere de Fera-
darmanio oni forigas la estiganton de la doloro/malsanon (ĉefe per modifado de 
Mondovida filtrilo, kies klarigon vi vidos sube). Plue, ili kredas fortan interagon/interefikon 
inter korpo, menso kaj psiko: bonfart(ig)o de ĉiu el ili bonfartigas aliajn du, kaj male, 
malbonfart(ig) ado de …. Ili similigas tiun ĉi trion al tripeca pilko: ĉia frapo sur kiu ajn 
peco, ekmovas la tutan trion (pilkon). 
 Ringa Mistikismo bazigas sin sur la Kosma Konscia Reto kaj pro tio nomiĝas ankaŭ 
Kosma Mistikismo. Pere de simpla konektiĝo kun la Reto, oni povas utiligi kuracon kaj 
plifortiĝon ĉu korpan ĉu mensan, ĉu psikan. 
 

Kiel Ni Reagas laŭ Ring-Mistikismo 
 Por montri sciencan aliron de tiu ĉi nova irana mistikisma skolo, kiel ekz-o, en la suba 
figuro ni vidas kiel ni homoj reagas al la sentataj okazaĵoj laŭ ringmistikismo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kiel videblas en la figuro, la Mondovida Filtrilo ludas tre gravan rolon, kaj fakte laŭ tio 
nia reago povas treege varii. Ĉia eraro en onies mondovido, povas estigi konflikton/
kontraŭaĵon en oni, kaj sekve malsanigi onin mense kaj psike (kaj sekve korpe). 
 Ringmistikismo asertas ke eblas ŝanĝi/modifi tiun ĉi filtrilon kaj tiel faciligi la 
bonvivadon kaj transcendadon. Do ringmistikismo kredas ke tute kapablas superigi la 
homajn kapablojn kaj kapacitojn, kaj fizike kaj metafizike. 
 
Psimentologio 
 Tiu ĉi parto de Ringmistikismo okupigxas ĉefe pri psikaj kaj mensaj resanigado kaj 
plifortigado. Laŭ tiu ĉi mistikismo ĉio estas el konscio, nome enegio kaj materialo mem 
estas el konscio. Do per nura traktado de konscio (psiko kaj menso) oni povas efiki ankaŭ 
materialan korpon – kio eblas per Super-kuracado. Tamen pere de psimentologio kaj ties 
ringoj eblas ŝanĝi/modify ankaŭ psikajn kaj mensajn aferojn, ekz-e dormadon/sonĝadon 
aŭ diversajn kutimojn kaj alkutimigxojn, i.a. al narkotaĵoj kaj fumado. Ĝenerale, homoj ofte 
havigas al si ripetajn kutimojn, kaj sekve de tio, se iam ne eblas al ili ripeti tion, ili povas 

34 

Kiel Ni Reagas laŭ Ring-Mistikismo (Scienca Aliro en Nova Irana Mistikisma Skolo)  
Fonto:Taheri, M.A., Bineŝe Ensan (La Homa Mondovido), Tohfe Eldonejo, 122pp., p.14, elŝutita el: www.parsbook.org.  

La individua sinteno rilate al la travivaĵoj 
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ekhavi mensajn kaj psikajn problemojn. Bonjad en la persa signifas fundamenton, kaj unu 
el gxiaj signifoj en la persa estas tio, kun kio ĉiu novnaskito envenas nian mindon kaj ne 
estas genetikaĵo tra gepatroj. Psimentologio asertas, ke povas modifi la bonjadon* ankaŭ.  

2012a Defiado 
 Laŭ ringmistikismo la jaro 2012 estas kiam la du flankoj (nagativa kaj pozitiva) tre klare 
defias unu la alian. La negativa, nome la Potenca aŭ Forta Mistikismo, provas ekregi la 
mondon pere de perforto kaj superigi iujn relative al aliaj, dum la pozitiva, nome 
Perfektema aŭ Ringa Mistikismo strebas por indukti la paceman transcendan aliron sur la 
homaron, kaj tiel konduki al dezirinda unueco.  

7- Konkludo 
● Ju pli ni iras malantaŭen en la historion, des pli foriĝas fiziko kaj metafiziko unu de la 
 alia.  
● En la nuna tempo ili multe proksimiĝis unu al la alia. 
● Unu kialo por tio estas plivastiĝo de fiziko, dum alia kialo estas pli sci(enc)iĝo de la 
 metafiziko 
● Samo aŭ saimilo validas ankaŭ por psikologio kaj mistikismo grandparte. 
● Multaj nuntempaj sciencistoj iel kaj iom mistikiĝis. 
● Muktaj mistikuloj nuntempaj pli science prezentas siajn diraĵojn/trovitaĵojn. 
● Espereble per homa ekipiĝo per ambaŭ ili, progresrapido de la homo plialtiĝos 
 okulfrape. 

Kompara Tabelo 

Fontoj: 1- Zukav, Gary (2010). Spiritual Partnership. Harper One. ISBN 978-0-06-145850-  
2- Law of Attraction   3- Law of Attraction  4- Thought Vibration  5- Reiki, Angla elparolo: /reɪki 
6- atunement     7- The Teachings of Don Juan 8- Tensegrity 
9- http://novinketab.com/?GID=0FFB340425F74356BEAB3817BD8E70F9&AKH=546 
10- Psik-mens-ologio, kio okupiĝas pri kuracado de psikaj kaj mensaj malsanoj.   
11- http://epo.wikitrans.net/  12- http://en.wikipedia.org/  13- http://eo.wikipedia.org/ 
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 "Fi al tiu kolesterolo! Se tiu grasaĉo ne 
troviĝus multe en mia sango, mi ne devus 
tiom frumatene vekiĝi kaj sporte kuri." "Pli 
malbone estas tio ke mi proksimiĝas al tiu 
odoraĉa loko." 
  Jes. Mi kurante jam atingis la lokon kie 
kolektiĝas kloakoj de la kvartalo. 
"Sed kion faras tiu homo?" Mi vidis 
personon eltirantan kelkajn pakaĵojn el la 
kloakoj, kiu ekforiris vidinte min. Estis 
interese. Kio estis en tiuj pakaĵoj? La afero 
ŝajnis stranga. Do mi reveninte hejmen 
telefonis al la polico kaj raportis ĉion. 

*** 
 Pasis kelkaj semajnoj ĝis kiam tiu 
enigmo solviĝis. Temis pri riĉulo nomata 
Arĝento-reĝo. La plejmulto de la arĝento-
bazaro de la lando apartenis al li. Mi legis 
en ĵurnalo pri lia arestiĝo. La ceteron de la 
eventoj mi rakontas laŭ lia intervjuo: 
 "Mi diplomiĝis antaŭ kelkaj jaroj pri 
biologio sed kiel aliaj samuloj mi ne trovis 
taŭgan laboron. Ekde miaj studjaroj mi 
sciis ke la besta retino ensorbas arĝenton 
por siaj funkcioj. Ankaŭ mi sciis ke la homa 
feko enhavas malmultan kvanton da 
arĝento. Do, mi metis kat-kadavron en 
duon-tralasiva pakaĵo kaj metis  ĝin en la 
kloako de mia hejmo. Post dek tagoj mi 
prenis ĝin kaj mirinde mi trovis du arĝento
-globojn en la pakaĵo. Ja tio funkciis. Do 
mi daŭrigis la aferon. Unue pli da katoj en 
mia-hejma kloako, poste en pli grandaj 
kloakoj kaj pli da bestoj, kaj tiel plu ĝis 
kiam mi sukcesis kolekti tiom multe da 
arĝento." 
 Tiel, simpla biologo fariĝis Arĝento-

reĝo. Li vere kreis imperion konsistantan el 
multaj personoj: ĉasistoj kiuj mortigis 
vagabondajn hundojn, katojn kaj musojn; 
tiuj kiuj metis la kadavrojn en la kloakoj kaj 
poste prenis ilin; kaj tiuj kiuj ekstrakis 
arĝenton. La afero daŭris ĝis kiam leviĝis 
suspektoj. La oficistoj en la buroo pri 
vagabondaj bestoj ĉe la urbodomo miris 
pri granda malkresko en la nombro de tiaj 
bestoj. Ankaŭ aliaj arĝento-komercistoj 
miris de kie Arĝento-reĝo provizas sin per 
tiom granda kvanto da arĝento. Li nek 
havis minejon nek importis la mineralon. Ili 
raportis tion al la polico. Mia raporto 
ankaŭ kontribuis al la sukcesa solvo de la 
afero. 
*** 
 La juĝado pri lia proceso daŭris longe 
pro la komplika kaj ne-ordinara kazo kaj 
abundo de la personoj kaj instancoj kiuj iel 
rilatis al la afero. Mi pensas, ke li subaĉetis 
multajn personojn pro tio ke la fina decido 
estu favora al li. Jen la fina juĝo pri li: 
1- La akuzito estas kulpa pro ne registrigi 
sian malkovron. 
2- La akuzito estas kulpa pro kaŝa uzado 
de la kloakaĵoj, kiuj apartenas al la 
urbodomo. 
3- La akuzito estas kulpa pro senpermesa 
ĉasado en la urbo. 
4- Oni admiras la akuziton pro liaj utila 
malkovro kaj helpo redukti la nombron de 
vagabondaj bestoj. 
La akuzito devas pagi 4 milionoj da dolaro 
al la ŝtata kaso kaj registr igi sian 
malkovron. Aldone, la kloakaĵoj apartenas 
al la urbodomo kaj por utiligi ilin kiel ajn 
oni devas akiri permeson. 
Arĝento-reĝo revenis al sia regno sed ĉi-
foje tute leĝe. Li pagis la pun-monon kaj 
registrigis sian malkovron kaj tenis la 
rajton por ties ununura uzo ĉe si mem.  
 Nun li pagas multe por uzi kloakaĵojn al 
la urbodomo sed ankoraŭ restas sufiĉe 
multa kvanto por li mem. Oni respektas lin 
multe ĉar la urbodomo uzas almenaŭ 
procenton da liaj pagoj por plibonigi la 
aspektojn de la urbo. Aliflanke oni apenaŭ 
povas trovi maluti la jn bestojn kiel 
vagabondajn hundojn, katojn kaj musojn 
sur la stratoj.  

La arĝento-reĝo 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

K. Sayadpour 

36 



37 

 

 1391زمستان 

      Vintro 2012             

Kultura sezon-revuo en la persa kaj Esperanto N-ro: 4, Dua serio, Vintro 2013    

Centjara Jubileo de Tibor Sekelj 

Tagaj novaĵoj voĉe kaj rete 

Pri persa skribarto 

Zamenhoftago la plej intima 

Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo 


